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Strengthening spirituality is one of the primary human aspirations in all 

religions, particularly the Abrahamic faiths. This issue has been addressed in 

various ways in the final divine religion and in the Holy Qur’an. This article 

analyzes the concept of Tawḥīd al-Afʿāl-the monotheism of actions-in light of 

the verses of the Holy Qur’an and explains its fundamental role in strengthening 

and promoting key spiritual virtues such as trust, patience, and justice in human 

beings.  The aim of this research is to clarify how this doctrinal principle affects 

the formation of an individual’s spiritual personality and guides him toward a 

life based on peace, trust, and perseverance in the face of divine providence. 

Relying on a descriptive-analytical method, the present study analyzes these 

teachings and the relationships among them by extracting and categorizing 

verses related to the monotheism of actions and its various forms, such as the 

monotheism of sovereignty, creation, provision, intercession, lordship, 

ownership, and wilāyah. For this purpose, authentic exegetical and narrational 

sources have been used to explain the concepts in greater depth.  The findings of 

this research show that the monotheism of actions, meaning the oneness of God 

in planning and executing all affairs, is the main foundation of the three virtues 

under discussion. Understanding that all events, whether pleasant or unpleasant, 

occur by divine permission and will provides the basis for true trust in God, 

because human beings entrust all matters to the absolute and wise Agent. 

Moreover, this belief increases one’s capacity for patience in the face of life’s 

hardships and adversities, based on the knowledge that everything occurs within 

the framework of divine wisdom. In addition, the monotheism of actions forms 

the basis for a correct understanding of divine justice, because when all actions 

are attributed to God, His judgments and acts are understood as being identical 

with justice. 
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 ها:  واژهکلید

اخلاق   کلام،  افعالی،  توحید 
 اسلامی، معنویت، قرآن کریم. 

ها و نیز ادیان ابراهیمی است. این مهم در آخرین  های اولیه بشری در تمام جوامع و آیینتقویت معنویت از جمله آرمان
های مختلف مطرح شده است. این مقاله به بررسی تحلیلی مفهوم توحید افعالی در  دین الهی و قرآن کریم به شیوه 

پرتو آیات قرآن کریم و تبیین نقش بنیادین آن در تقویت و ارتقای فضائل معنوی کلیدی همچون توکل، صبر و عدل در  
دهی به شخصیت معنوی پردازد. هدف پژوهش، روشن ساختن چگونگی تأثیر این اصل اعتقادی بر شکل انسان می

فرد و هدایت او به سوی زندگی مبتنی بر آرامش، اعتماد و استقامت در برابر مشیت الهی است. پژوهش حاضر با تکیه 
بندی آیات مرتبط با توحید افعالی و اقسام آن، از قبیل توحید حاکمیت،  بر روش توصیفی ـ تحلیلی، با استخراج و دسته 

ها پرداخته است. بدین  ها و ارتباط میان آن خالقیت، رازقیت، شفاعت، ربوبیت، مالکیت و ولایت، به تحلیل این آموزه 
دهد  های این تحقیق نشان می تر مفاهیم استفاده شده است. یافته منظور، از تفاسیر معتبر و منابع روایی برای تبیین عمیق

گانه مورد بحث  که توحید افعالی، به معنای یگانگی خداوند در تدبیر و اجرای همه امور، زیربنای اصلی فضائل سه 
توکل حقیقی بر خداوند    دهند، بسترسازاست. درک اینکه تمام وقایع، چه خیر و چه شر، با اذن و اراده الهی رخ می

کند. همچنین، این باور، توانایی صبر در برابر  شود؛ چراکه انسان تمام امور را به کارگزار مطلق و حکیم واگذار میمی
دهد. علاوه بر این،  ها و ناملایمات زندگی را با علم به اینکه همه چیز در جهت حکمت الهی است، افزایش میسختی 

ها و شوند، قضاوت توحید افعالی، مبنای فهم صحیح از عدل الهی است؛ زیرا وقتی تمام افعال به خدا نسبت داده می
دهد.  گردد و این درک، فرد را به سوی رعایت عدل در روابط انسانی سوق می اعمال او عین عدل و حکمت تلقی می

اسلام، تأثیر مستقیم و عمیقی بر عنوان ستون فقرات معنویت در  نتایج تحقیق مؤید این است که توحید افعالی، به
 تقویت توکل، صبر و عدل در فرد دارد. 

علی،  غضنفری:  استناد خلجی،  معنوی(.  1404)  علی؛  عوامل  ارتقای  بر  آن  نقش  و  کریم  قرآن  در  افعالی  توحید  مفهوم  پژوهی.  بررسی                   . 53- 74(،  4)  8،  کلام 
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 مقدمه 

کند توحید، یکی از مسائل اسلام است و هزاران مسئله دیگر در اسلام در کنار توحید قرار گرفته است،  رغم اینکه انسان گمان میعلی
ها که مربوط به اصـول عقائد  بیند اسـلام سـراسـرش توحید اسـت؛ یعنی تمام مسـائل آن، چه آننگرد، میتر میولی وقتی با نگاهی دقیق

هـای روزانـه ارتبـاط دارد، تمـامـاا یکیـا و یکتـارچـه توحیـد اســت  هـا کـه بـه اخلاقیـات و امور تربیتی و یـا بـه دســتورالعمـلاســت و چـه آن
 (.99: 2، ج  1402)مطهری،  

یاری از انسـاندر دنیای پرهیاهو و چالش ها، ناملایمات و ابهامات زندگی، دچار اضـطرا،،  ها در مواجهه با سـختیبرانگیز امروز، بسـ
ویژه مفـاهیم بنیـادین قرآنی، هـای معنوی و اعتقـادی اســلام، بـهشــونـد. در این میـان، آموزه نـاامیـدی و گســســت از آرامش درونی می

دهند. »توحید افعالی« یکی از این مفاهیم کلیدی اسـت که راهکارهایی اسـاسـی برای دسـتیابی به ثبات روحی و کمال انسـانی ارائه می
وا از آندرک عمیق آن می ازد. اهمیت این موضـ کلات روانی و اجتماعی،  تواند معنویت فردی را متحول سـ یاری از مشـ ت که بسـ روسـ

ــهم   ــت از نقش خداوند در عالم و س ــه در درک نادرس ــناخت توحید افعالی، نهریش ــان در برابر اراده الهی دارد. ش تنها یک گزاره انس
تواند نگرش انسان را نسبت به رخدادهای عالم دگرگون کرده و او را به سمت کلامی، بلکه یک مکتب عملی برای زندگی است که می

 آرامش، اعتماد و استقامت رهنمون سازد.
نگری در فهم این پژوهش، با هدف تبیین شــفاف و عملی مفهوم توحید افعالی در قرآن کریم، به دنبال حل مشــکلاتی چون ســطحی

ت، اضـطرا، رنوشـ ی از عدم اتکال واقعی به خداوند، و درک ناکافی از ارتباط میان اراده الهی و توحید، نگرش منفعلانه به سـ های ناشـ
های انســانی اســت. همچنین، این تحقیق به چالش درک ارتباط میان توحید افعالی و فضــائل اخلاقی و معنوی کاربردی،  مســئولیت

دهد که چگونه این اصـول معنوی، محصـول یبیعی و منطقی اعتقاد به یگانگی دهد و نشـان میمانند توکل، صـبر و عدل، پاسـم می
 خداوند در افعال است.

ــ تحلیلی است. در این روش، ابتدا آیات مرتبط با مفهوم توحید افعالی و اقسام  کارگرفتهروش به شده در این تحقیق، رویکرد توصیفی 
تهدقت جمعآن از قرآن کریم، به یر معتبر روایی و عقلی، این آیات مورد تحلیل بندی میآوری و دسـ تفاده از تفاسـ ت ، با اسـ وند. سـ شـ

ه اهیم قرآنی، بـ ــایر مفـ ا سـ ایش بـ اد مختلف آن و ارتبـ الی، ابعـ د افعـ ه و مفهوم توحیـ ویژه توکـل، صــبر و عـدل، تبیین  عمیق قرار گرفتـ
ازوکار تأثیرگذاری آن بر ارتقای می ان دادن سـ تخراج یک فهم جامع و کاربردی از این آموزه قرآنی و نشـ گردد. هدف از این تحلیل، اسـ

 عوامل معنوی است.
هـا  اگرچـه مبـاحـث مرتبط بـا توحیـد و صــفـات الهی در مطـالعـات قرآنی و اســلامی همواره مورد توجـه بوده اســـت، امـا اک ر پژوهش

مند  دهی نظام اند. تفاوت و نوآوری این پژوهش در ارتباطصـورت میزا به توحید افعالی یا فضـائلی چون توکل، صـبر و عدل پرداختهبه
و تحلیلی میان مفهوم توحید افعالی و تأثیر مسـتقیم و کاربردی آن بر ارتقای همزمان سـه فضـیلت کلیدیو توکل، صـبر و عدل اسـت. به 
ت، بلکه موتور محرک و زیربنای  ت که توحید افعالی صـرفاا یک آموزه نظری نیسـ عبارت دیگر، این تحقیق به دنبال اثبات این مدعاسـ

دهد  شـود. نوآوری ما در ارائه چارچوبی تحلیلی اسـت که نشـان میفضـائل اخلاقی و معنوی محسـو، میعملی برای کسـب این 
یور منطقی و عملی، منیر بـه تقویـت توکـل، افزایش صــبر و رعـایـت عـدل در  چگونـه درک صــحیح از یگـانگی خـداونـد در افعـال، بـه

 شود.زندگی فردی و اجتماعی می
( در پی بررسـی تأثیر توحید افعالی بر 1400فرد،  ییری و ناصـری مقاله »اثربخشـی توحید افعالی در سـبک زندگی اخلاقی« )بهرام 

بک زندگی اخلاقی مبتنی بر توحید افعالی، دارای ده ویژگی متمایز از زندگی نده، سـ ت. به اعتقاد نویسـ بک زندگی اخلاقی اسـ های سـ
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مندی از بینش عمیق، داشـتن معیار مشـخ ، برخورداری از روحیه سـتاسـگزارانه و عزتمند همراه با آرامش و اخلاق، دیگر اسـت. بهره 
 انیامند.ها به سعادت انسان میها هستند که در نهایت همه ویژگیبرخی از این ویژگی

( به بررسـی توحید افعالی در آیات قرآن کریم، فلاسـفه و متکلمین 1391نامه »توحید افعالی از دیدگاه قرآن و عقل« )محمدنژاد،  پایان
گذارد. این رســد که اعتقاد انســان به توحید افعالی و اقســام آن، آثار زیادی در زندگی او به جای میپرداخته اســت و به این نتییه می

د، به دریای باور باعث می تش نبیند. اگر چنین شـ ته پرسـ ایسـ ی را جز ذات اقدل الهی شـ ان فقط به خداوند تکیه کند و کسـ ود انسـ شـ
 یابد.بیکران اخلاص و آرامش دست می

( تحقیقی اسـت که با اسـتفاده از قواعد تفسـیر 1394های آموزش توحید افعالی در قرآن« )داودی، قندیلی، شـکرالهی،  مقاله »روش 
های مفروض گرفتن، القای مستقیم، توجه  دهد که برای آموزش مصادیق اصلی توحید افعالی در قرآن، از روش انیام شده و نشان می

ه نمونـه د افعـالی، برانگیختن تفکر، اســتـدلال، برانگیختن عوایف و احســـاســـات، ارائـ ه فطری بودن توحیـ هـای عینی و نقـل دادن بـ
 های واقعی استفاده شده است.سرگذشت

بک زندگی از منظر قرآن« )قلیپایان د  ( بر این نکته تأکید دارد که به نظر می1395پور، نامه »تبیین توحید افعالی و نقش آن در سـ رسـ
گیری از دیدگاه موحدانه در نحوه زیسـتن و سـبک زندگی اسـلامی، از نظر بشـر امروزی، حتی در بسـیاری از جوامع اسـلامی، مورد  بهره 

غفلـت قرار گرفتـه اســـت. هـدف این پژوهش، اییـاد معرفـت دقیقی از توحیـد افعـالی الهی همراه بـا عمق بخشــیـدن بـه این معرفـت در  
ــیع وجود خود و عمل بر یبق تعالیم الهی ــحیح و اییاد افق فکری وس ــناخت و یرز تفکری ص ــت تا بتوان با به وجود آمدن ش تر اس

 قرار داد.نسبت به مسائل دنیوی، جریان زندگی را در مسیر صحیحی 
( نشـان 1400نیا، انصـاری مقدم، مقاله »بررسـی و تحلیل توحید افعالی از منظر شـیم اشـراق« )خاتمی سـاروی، صـادقی، کریمی

دهد که نتایج حاصـل از تحقیق حاکی از آن اسـت که از منظر شـیم اشـراق، هر فعل و اثری در عالم هسـتی، حدوثاا و بقالا فعل حق می
تواند به اراده مسـتقل خود، فعل یا اثری را تحقق بخشـد. خدای متعال هم خالق تمام جهان هسـتی، هم مربی ک  نمیاسـت و هی 

ک  نیسـت که در این امور شـریک او باشـد. بنابراین، هر اراده و فعلی که از انسـان عالم و هم رازق و حاکم بر آفرینش اسـت و هی 
شان در مسئله توحید افعالی، نه مانند اشاعره جانب جبر را گرفته و شود، در حقیقت فعل و اراده خدا و منسو، به اوست. ایصادر می

 اند؛ بلکه با راهکار علل یولی، بر امکان جمع آن دو تأکید کرده است.نه مانند عالمان تیربی جانب نظام علیت را مقدم داشته
 (.1373مقاله »توحید افعالی در قرآن و کتا، مقدل« )کاکایی،  

 (.1398مقاله »بررسی تطبیقی توحید افعالی از دیدگاه قرآن و سعدی شیرازی« )ضیایی، 
ایر پژوهش بر و عدل، با تأکید ها، نقش توحید افعالی در ارتقای مهموجه تمایز این پژوهش با سـ ترین عوامل معنوی، یعنی توکل، صـ

 بر آیات قرآن کریم است که تاکنون مورد بررسی عمیق قرار نگرفته است.

 شناسیمفهوم

 معنویت 
ــان عر، حتی کلمه »المعنوی« را که به معنی خلاف ذاتی یا خلاف واژه معنویت در کتب لغت زبان عربی وجود ندارد. زبان ــناس ش

ت عربی می د در لغـ دیـ ات جـ ــت، از کلمـ ادی اسـ د )انی  و دیگران،  مـ ه 535:  1374؛ معلوف،  633:  1372داننـ (. »ی« در کلمـ
»معنوی«، یای نسبت است که به معنای منسو، به معنا در مقابل لفظی است. این واژه شامل معانی حقیقی، روحانی، مطلق، ذاتی، 

راهر در زبان فارسـی، که مصـدر جعلی گیرد. معنویت، بهاصـلی، باینی و راسـت اسـت که در مقابل راهری، مادی و صـوری قرار می



 

 

 
   و خلجی  غضنفری |بررسی مفهوم توحید افعالی در قرآن کریم و نقش آن بر ارتقای عوامل معنوی 

 

57 

ــد  ــد شــود و هر چیزی که فرد قص ــت. کتب لغت، معنا را نیز به »هر آنچه از چیزی قص ــت، به معنای معنوی بودن اس از واژه معناس
 (.1008: 1375؛ معین، 21190،  14: ج 1375اند )دهخدا،  کند« معنا کردهمی

حضـرت امام خمینی)ره( در توصـیف معنویت فرمودند: معنویت شـامل میموا اعمال و صـفاتی اسـت که شـور و جاذبه قوی و شـدید  
کند تا آن را در سیر به سمت خدای واحد و محبو، عالم، به شکل عییبی جلو و در عین حال بامنطق و درست را در انسان اییاد می

 (.16،  8: ج 1378ببرد )صحیفه امام،  

 توحید

ت )ابن در با، تفعیل و از ماده »وحد« به معنی یک نفر و تنها بودن اسـ : ج 1990؛ جوهری،  90،  6: ج 1404فارل،  »توحید« مصـ
بت دادن به کار می547، 2 بت دادن به خود  (. در برخی موارد، این واژه در وزن تفعیل به جهت نسـ رود که معنای آن در این با،، نسـ

« )فیروزآبادی،  داا ه واحو لَّ عَّ : جَّ وحیداا ه تَّ حَدَّ (. 477، 1: ج  1374اسـت و به معنای چیزی را یکی و منفرد در نظر گرفتن آمده اسـت: »وَّ
 در فرهنگ اسلامی، توحید در برابر شرک قرار دارد.

نیانی،   می رفسـ ت )هاشـ فات اوسـ تن در صـ ریک نداشـ طلاح به معنای علم و اقرار به یکتایی خدای تعالی و شـ : 1387توحید در اصـ
یور مسـتقیم در قرآن اسـتعمال نشـده اسـت، اما مشـتقات آن در قرآن کریم بسـیار به کار برده شـده اسـت. همچنین،  (. واژه توحید به93

ــیاری به ــاره میآیات بس ــده یور مکرر به توحید خدا و اهمیت آن اش ــرک تأکید ش کند. در قرآن، بر یکتایی خداوند و نفی هرگونه ش
  2700ترین واژه در توحید قرآنی کلمه »الله« اســت؛ چراکه حدود ترین پیام قرآن توحید اســت. کلیدیاســت. به این علت، اصــلی

من تأکید بر ی ده و این خود در آیات گوناگون، متضـ ت  مرتبه تکرار شـ ت. برخی آیاتی که درباره یگانگی خداوند اسـ کتایی خداوند اسـ
 اند از:عبارت 

لَا ٱللَهُ…﴾ )صافات،   إو
هَّ لَّ  إو

(: »هی  خدایی جز خدا نیست«. آنان از پذیرفتن حق و کلمه آن، یعنی »الله«،  35نفی هرگونه شرک: ﴿…لاَّ
، 1378ها نیز رسـید )مغنیه،  خودداری کردند و تکبر نشـان دادند؛ در نتییه، عذا، خدا که پیش از آنان به مسـتکبران رسـیده بود، به آن

 (.548:  6ج 
دٌ﴾ )اخلاص،   حَّ هُ أَّ (: »بگو: حقیقت این اســت که خدا یکتاســت«. خداوند در ذات، صــفات و افعالش 1یکی بودن خدا: ﴿قُلْ هُوَّ اللََّّ

: 8چیزی شـریک ندارد و او چیزی را برای جلب منفعت و دفع زیان از خویشـتن انیام نداده اسـت )همان، ج یگانه اسـت و در هی 
198.) 

دٌ﴾ )نحل،   احو هٌ وَّ لَّ هُکُمْ إو لَّ های بزرگ کنند قدرت هایی که تصـور می(: »و خدای شـما، خدای یکتاسـت«. آن22یک خدا برای همه: ﴿إو
پرسـت و ها جهنمی هسـتند و بیگانه از خدا، آنان نیز عملاا بتگاه روزهای تاریکشـان باشـند، هرچند این قدرت توانند تکیهجهان می

رک  ما چیزی آفریدهمشـ ما  اند و باید به آنان گفت: آیا این معبودهای شـ رار درون و برون شـ تند؟ آیا از اسـ مه نعمتی هسـ رچشـ اند؟ آیا سـ
گاه پرســتید؟ به دنبال شــوید تا جزا و کیفرتان بدهند؟ پ  چرا آنان را همچون بت میدانند شــما چه زمانی مبعوم میاند؟ و آیا میآ

لهُکُمْ  گیری میها، چنین نتییهصلاحیت بت  این استدلالات زنده و روشن بر نفی کنند؟ بنابراین »معبود شما معبود واحدی است« )إو
دٌ( )مکارم شیرازی،   لهٌ واحو  (.192:  11، ج 1371إو

 . توحید افعالی1
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از میان مراتب گوناگون توحید، »توحید افعالی« جایگاهی ویژه دارد؛ چراکه به تبیین چگونگی ارتباط خداوند با جهان هستی و افعال 
بخشــد، بلکه تأثیری تنها شــناخت ما را نســبت به ذات اقدل الهی تعمیق میپردازد. درک صــحیح این مرتبه از توحید، نهبشــری می

 شگرف بر سلوک معنوی و ارتقای روحی انسان خواهد داشت.
باید دانست که در پهنه هستی، فقط او فاعل حقیقی و مؤثر مستقل است. آفرینش تنها از آنو خداست و اوست که موجودات را آفریده  

دهد و اوسـت که روابط ای را روزی میها و هر جنبندهکند. اوسـت که مالک هسـتی اسـت و انسـانو اوسـت که تدبیر امور عالم می
ــت و بدون اذن او قادر به هی  کاری نمیموجودات را تنظیم می ــد. همه، مخلوق، مربو، و کند. هی  موجودی در عرض او نیس باش

ــت که آفریننده، مالک، مدیر، حاکم و قانون ــتند و اوس ــت و این توحید  ملک او و محکوم به حاکمیت او هس ــتی اس گذار جهان هس
 (.171: 1390بداشتی،  افعالی است )اله

هـای هـای نق  از آن و منزه نمودنش از آلودگیفرمـاینـد: هر فعلی کـه در عـالم هســتی تحقق یـابـد، بـا حـذف جنبـهعلامـه یبـایبـایی می
بحان میماده و قوه و امکان و به د؛ بلکه چون عدم و هر امر عدمی، از آن جهت که یور کلی تمام جهات عددی، فعل خداوند سـ باشـ

ت، لذا در جهان خارج،  حات آن اسـ ت، وجود حقیقی در جهان خارج ندارد، و در جهان خارج فقط وجود و حالات و رشـ عدمی اسـ
 (.83: 1387هی  فعلی نیست مگر فعل خداوند سبحان؛ و این حقیقتی است که برهان و ذوق هر دو بر آن دلالت دارد )یبایبایی،  

ارُ﴾ )رعـد،  آیـاتی از قرآن کریم بر چنین نوعی از توحیـد دلالـت دارنـد. بـه هّـََّ دُ الْقَّ احوـ هُوَّ الْوَّ هْلَ وَّ َّ شــَّ
لو

قُ کُـ الو
هُ خـَّ لو اللّـََّ

(: 16عنوان م ـال: ﴿قُـ
ها بگو که خداوند خالق هر چیزی اسـت و اصـول و »بگو: آفریننده همه چیز فقط خداسـت و تنها او یکتای پیروز اسـت«. پ  به آن

 (.40: 13، ج 1359ها از اوست و به همین دلیل سزاوار عبادت است )یبرسی،  فروا نعمت
ی﴾ )حشـر،  نَّ الُ الْحُسـْ مَّ سـْ

َّ
هُ اأْ رُ لَّ ور ئُ الْمُصـَّ ارو قُ الْبَّ الو

های نیکو ویژه  (: »اوسـت خدا، آفریننده، نوسـاز، صـورتگر؛ همه نام 24﴿هُوَّ اللَهُ الْخَّ
ت و بیرون یاسـ ت معبودی که پدیدآورنده اشـ ت«. و اوسـ کوری،  آورنده از عدم به وجود. خالق و باری هر دو به یک معنیاوسـ اند )اشـ

 (.445: 4، ج  1373
ی و معلولیو موجود در جهان و هر چیزی داند که تمام نظام شـهید مطهری، توحید افعالی را به معنای اعتقاد به این مسـئله می های علَّ

ــت و هی  موجودی بهکه در جهان اتفاق می ــتقل نمیافتد، فعل خداوند اس ــورت مس تواند فعلی انیام دهد و تمام موجودات در  ص
 (.103: 2، ج  1377انیام کارهای خود به فعل و اراده خداوند متعال وابستگی دارند )مطهری،  

کنیم. اســتـاد مطهری آیـه ذیـل را مؤیـد توحیـد افعـالی هـا اشـــاره میآیـات فراوانی در بحـث توحیـد افعـالی وجود دارد کـه بـه برخی از آن
هُ وَّ می کُنْ لَّ مْ یَّ لَّ وٌ وَّ ه الْمُلْ  فو

ٌٌ ی رو
هُ شـَّ کُنْ لَّ مْ یَّ لَّ ا وَّ دا لَّ ذْ وَّ خو

تََّّ مْ یَّ ي لَّ ذو
هو الََّّ

لََّّ مْدُ لو قُلو الْحَّ را،  داند: ﴿وَّ ﴾ )اسـ َّ
لو

نَّ الذَُّ هٌَّ مو تایش  111لو (: »و بگو: سـ
تدار او را نقصی رسد که به دوست  مخصوص خداست که نه هرگز فرزندی برگرفته و نه شریکی در ملک خود دارد و نه هرگز عزت و اق

 (.104: 2ترین اوصاف کمال ستایش کن« )همان، ج  و مددکاری نیازمند شود، و پیوسته ذات الهی را به بزرگ
لاَّ یُحو  هُمْ وَّ لْفَّ ا خَّ مَّ مْ وَّ یهو یْدو یْنَّ أَّ ا بَّ مُ مَّ عْلَّ هو یَّ ذْنو وِ  بو

لاََّّ هُ إو
نْدَّ عُ عو فَّ شـْ ي یَّ ذو

ا الََّّ نْ ذَّ الَّ …﴾ )بقره،  همچنین آیه ﴿… مَّ ا شـَّ مَّ  بو
لاََّّ هو إو لْمو نْ عو هْلَ مو شـَّ  بو

یطُونَّ
ها و زمین اسـت؛ که را این جرئت اسـت که در پیشـگاه او به شـفاعت برخیزد، مگر به فرمان او؟ (: »اوسـت مالک آنچه در آسـمان255

علم او محیط اســت به آنچه پیش نظر خلق آمده و آنچه ســت  خواهد آمد، و خلق به هی  مرتبه از علم او احایه نتوانند کرد مگر به 
نکه خودش اجازه دخالت و ارهار نظر در کار او نیسـت، مگر آ آنچه او خواهد«. یعنی: مالک و حاکم مطلق خداسـت؛ کسـی را حق

بدهد. رهور کلمات »من«، »ایدیهم«، »خلفهم« و »یحیطون« در اولوالعقل اسـت و نظر به واسـطه بودن موجودات عاقل دارد؛ یعنی 
 (.478:  1، ج 1375کند، نه در دنیا و نه در آخرت )قرشی بنابی، ها و ملائکه جز به اذن خدا به کسی شفاعت نمییک از انسانهی 

هُ﴾ )اعراف،   الَّ اللََّّ ا شـَّ لاََّّ مَّ ا إو راَّ لاَّ ضـَّ ا وَّ فْعا ه نَّ فْسـو نَّ  لو
ٌُ

مْلو
(: »بگو: من مالک هی  سـود و زیانی برای خودم نیسـتم، مگر آنچه را 188﴿قُلْ لاَّ أَّ

دانســتم، منـافع زیـادی برای خودم خـدا بخواهـد، و از غیـب و اســرار نهـان نیز خبر نـدارم، مگر هر چـه خـدا بخواهـد«. و اگر غیـب می
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آورند نیسـتم )قرائتی،  دهنده برای گروهی که ایمان میرسـید. من جز هشـداردهنده و بشـارت کردم و هرگز به من زیانی نمیفراهم می
 (.238: 3، ج  1388

﴾ )هود،   یْهو لَّ لْ عَّ کََّّ وَّ تَّ اعْبُدْهُ وَّ هُ فَّ مْرُ کُلَُّ
َّ
عُ اأْ یْهو یُرْجَّ لَّ إو رْضو وَّ

َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مَّ یْبُ السـََّّ هو غَّ

لََّّ لو ها و زمین پنهان اسـت،  (: »و هرچه در آسـمان123﴿وَّ
شود، و به دست قدرت اوست؛ او را بترست و بر او توکل کن«. در حقیقت، همه برای خداست و امور عالم همه به خدا بازگردانده می

مان ت، توحید علمی پروردگار؛ غیب آسـ ده اسـت: نخسـ ته شـ ه شـعبه از توحید گذاشـ ت روی سـ وص  در این آیه انگشـ ها و زمین مخصـ
( و غیر او علمش محدود، و در رْضو

َّ
ماواتو وَّ اأْ یْبُ السـَ لَهو غَّ ت )وَّ لو کار و نهان باخبر اسـ رار آشـ ت که از همه اسـ ت و اوسـ عین  خداسـ

ــمان قرار  ــبت به تمام آنچه در پهنه زمین و آس ــت؛ بنابراین، علم نامحدود، آن هم علم ذاتی، نس محدودیت، از ناحیه تعلیم الهی اس
گردد )وَّ دارد، مخصوص ذات پاک پروردگار است. از سوی دیگر، زمام تمام کارها در کف قدرت اوست؛ همه چیز به سوی او بازمی

هُ( و این مرحله توحید افعالی اسـت. سـت  نتییه می مْرُ کُلُّ
َّ
عُ اأْ یْهو یُرْجَّ لَّ پایان، مخصـوص  گیرد: اکنون که آگاهی نامحدود و قدرت بیإو

( ذات پاک اوسـت و بازگشـت هر چیز به سـوی او می یْهو لَّ کَلْ عَّ وَّ اعْبُدْهُ( و فقط بر او توکل نما )وَّ تَّ باشـد، بنابراین تنها او را پرسـتش کن )فَّ
ت، بترهیز؛ چراکه خداوند از آنچه انیام میو این مرح  ی و یغیان و گناه اسـ رکشـ ت و از آنچه نافرمانی و سـ دهید  له توحید عبادت اسـ

( )مکارم شیرازی،   لُونَّ عْمَّ مَا تَّ لَ عَّ غافو  بو
ٌَّ بُّ  (.287ـ286: 9، ج 1371غافل نیست )وَّ ما رَّ

بـا توجـه بـه آیـات قرآن کریم، توحیـد افعـالی دارای اقســـام ذیـل اســـت: توحیـد حـاکمیـت، توحیـد خـالقیـت، توحیـد رازقیـت، توحیـد در  
 شفاعت، توحید ربوبی، توحید مالکیت و توحید ولایت.

 . توحید حاکمیت 1.1

بر اسـال آیات قرآن کریم، حق حاکمیت اولاا و بالذات اختصـاص به خداوند دارد. در دیدگاه توحیدی، حاکمیت مطلق بر هسـتی نیز 
 از آنو خداست و سرنوشت عالم فقط در دست قدرت اوست.

رُون﴾ )زمر،  ٌَّ هُمُ الخسـو ایتو اللَهو اول روا بو فَّ موتو والارضو والَذینَّ کَّ قالیدُ السـَ هُ مَّ مان63﴿لَّ ت؛ و (: »کلیدهای آسـ ها و زمین از آن اوسـ
کســانی که به آیات خداوند کافر شــدند، زیانکاران واقعی هســتند«. »مقالید« در آیه شــریفه یا مترادف »مفاتیح« یعنی کلیدها و یا به 

(. در هر صـورت، این تعبیر کنایه از سـلطه بر جهان و در اختیار 790: 8، ج 1359هاسـت )یبرسـی،  معنای »خزائن« یعنی گنیینه
 (.289:  17، ج 1374داشتن آن است )علامه یبایبایی،  

لهُکُمُ   نَما إو در آخرین جمله حضـرت موسـی)ا(، با تأکید فراوان روی مسـئله توحید، حاکمیت خط الله مشـخ  شـد و چنین گفت: ﴿إو
هْ  عَّ کُلَ شـَّ سـو لَا هُوَّ وَّ  إو

لهَّ ي لا إو ﴾ )یه،  اللَهُ الَذو لْماا ت؛ همان  98لَ عو ت؛ همان خدایی که معبودی جز او نیسـ ما تنها الله اسـ (: »معبود شـ
خدایی که علمش همـه چیز را فرا گرفتـه اســت«. قابل توجه اینکـه انحصــار حاکمیـت به خدا مانع از آن نیســت که خداوند آن را در  

گونه که ر دهد. ســخن از ســرچشــمه اصــلی حاکمیت اســت؛ هماناختیار پیامبران و امامان معصــوم)ا( یا بندگان صــالح دیگر قرا 
اند، یا پدر و مادر و، مانع از این نیسـت که انسـان بندگان صـالحی را که واسـطه در نعمتمخصـوص بودن حمد و سـتایش به ذات پاک ا

ها از خداسـت و این اسـت معنای توحید حاکمیت )مکارم  و معلم را سـتال گوید؛ ولی باید به این نکته توجه داشـت که این همه آوازه 
 (.290: 13، ج 1353شیرازی،  

 کنیم:اینک به برخی از آیاتی دیگر که مربوط به بحث حاکمیت است اشاره می
یَّ ولا نَّصــیر﴾ )بقره،   ن ولو هو مو

ن دونو اللَـ کُم مو موتو والارضو ومـا لَّ ٌُ الســَ هُ مُلـ هَّ لّـَ م انَ اللَـ علَّ م تَّ دانی کـه پـادشـــاهی (: »آیـا نمی107﴿الَّ
ــمان ــمانآس ــما را به جز خدا یار و یاوری نخواهد بود؟« یعنی وقتی ملک آس ــت و ش ها و زمین از آنو  ها و زمین مخت  خداوند اس
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تواند به هر جور که بخواهد در ملکش تصـرف کند، و غیر خدا هی  سـهمی از مالکیت ندارد تا باعث  خدای سـبحان بود، پ  او می
ک  مالک هی  چیز نیست، نه ابتدا و نه با تملیک شود جلو یک قسم از تصرفات خدای سبحان را بگیرد و سد با، آن کند. پ  هی 

 (.379:  1، ج 1374خدای تعالی؛ برای اینکه آنچه را هم که خدا به غیر خود تملیک کند، باز مالک است )علامه یبایبایی،  
ی کوتُ کُلَّ شــَّ لَّ هو مَّ دو یَّ بحنَّ الَذی بو ســُ عون﴾ )ی ،  ﴿فَّ یهو تُرجَّ (: »پ  منزه و پاک اســت خدایی که ملک و ملکوت هر موجود به 83لَ والَّ

ها  دست قدرت اوست و بازگشت شما همه خلایق به سوی اوست«. یعنی منزه است او از نفی قدرت بر برگردانیدن مردگان و غیر این
از آنچه لایق صـفاتی اسـت که به دسـت اوسـت؛ یعنی به قدرت و توان اوسـت. ملکیت هر چیزی و کسـی که قدرت بر هر چیزی دارد، 

عُ  یْهو تُرْجَّ لَّ یده و بر اییاد و آفریدن هر چیزی و نابود کردن آن و برگردانیدن آن. ﴿وَّ إو تخوان پوسـ ت بر زنده کردن اسـ ﴾ و به قادر و تواناسـ ونَّ
دهد شـما را به ک  جز او مالک امر و نهی نیسـت. پ  پاداش میگردید به جایی که هی ت؛ یعنی برمیگردید روز قیامرمیسـوی او ب

 (.446: 20، ج 1359ها، بر قدر اعمال شما )یبرسی،  کند بر معصیتثوا، بر یاعات و عبادات و کیفر می

 . توحید خالقیت 2.1

منظور از توحید خالقیت این اسـت که خالق تمام موجودات عالم هسـتی، تنها خداوند متعال اسـت و اوست که قادر و توانا بر آفرینش 
هُ﴾ )رعد، که قرآن میباشــد. چنانها میجهان هســتی و تمام پدیده رْضو قُلو اللََّّ

َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مَّ ُ،َّ الســََّّ نْ رَّ (: »ای پیامبر، 16فرماید: ﴿قُلْ مَّ

ها و مخلوقات اسـت«. بر اسـال توحید خالقیت، تنها خالق هسـتی، خداوند اسـت. اوسـت که همه بگو: تنها خدا خالق همه پدیده
 (.72:  1، ج 1386ها، را آفریده است )حامدنیا،  هستی و آنچه در آن است، از جمله انسان

﴾ )علق،   قَّ لَّ ي خَّ ذو
ٌَّ الََّّ َّ

بو مو رَّ ــْ اس أْ بو ــاره دارد: ﴿اقْرَّ ــد، به بحث خالقیت خدای متعال اش ــتین آیاتی که بر پیامبر نازل ش (: »به نام  1نخس
؛ یعنی خـدایی کـه آفریـدگـان از امر او بـه وجود آمـده و  قَّ لَّ ي خَّ ذو

پروردگـارت کـه خـدای آفریننـده عـالم اســـت، بر خلق قرائـت کن«. الَـ
یا را آفریده اسـت؛ بنابراین شـامل همه مخلوقات میویژه اوسـت و جز او آفریننده آفرینش ، 1375شـود )یبرسـی،  ای نیسـت و تمام اشـ

 (.670:  6ج 
ه رْشو یُغْشـو ی الْعَّ لَّ ی عَّ وَّ تَّ امَ ثُمََّّ اسـْ یََّّ تََّّ و أَّ ه سـو  فو

رْضَّ
َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مَّ قَّ السـََّّ لَّ ي خَّ ذو

هُ الََّّ کُمُ اللََّّ بََّّ نََّّ رَّ رَّ   ﴿إو مَّ الْقَّ مْ َّ وَّ الشـََّّ ا وَّ ی ا  و
طْلُبُهُ حَّ ارَّ یَّ هَّ یْلَّ النََّّ اللََّّ

 
َّ
اأْ لْقُ وَّ هُ الْخَّ لاَّ لَّ هو أَّ مْرو أَّ اتَ بو رَّ خََّّ یُومَّ مُسـَّ النَُّ ﴾ )اعراف،  وَّ ینَّ مو

الَّ ُ،َّ الْعَّ هُ رَّ كَّ اللََّّ ارَّ بَّ مان54مْرُ تَّ ت که آسـ ما آن خدایی اسـ ها و (: »پروردگار شـ
گاه بر عرش فرمانروایی قرار گرفت، روز را به پرده شـب و به عک  درپوشـاند که با شـتا، در پی آن  زمین را در شـش روز خلق کرد، آن

گاه باشـید که ملک آفرینش خاص خداسـت و حکم نافذ فرمان پوید، و نیز خورشـید و ماه و سـتارگان را م سـخر فرمان خود آفرید. آ
اوسـت. ب  منزه و بلندمرتبه اسـت خدای یکتا که پروردگار عالمیان اسـت«. آفریننده با کمال قدرت اسـت که تمام این موجودات را 

 (.165: 4، ج 1360در شش روز آفریده است )عاملی،  
نْ 
َّ

کُونَّ أو مْلو الَّ لاَّ یَّ یّـَ وْلو
هو أَّ نْ دُونو ذْتُمْ مو خـَّ اتََّّ فَّ هُ قُلْ أَّ رْضو قُلو اللّـََّ

َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مّـَ ُ،َّ الســََّّ نْ رَّ ی  ﴿قُلْ مَّ عْمَّ

َّ
ي اأْ وو

تَّ ســْ لْ یَّ ا قُلْ هَّ راَّ لاَّ ضــَّ ا وَّ فْعاـ مْ نَّ هو فُســو
لُوا عَّ مْ جَّ ورُ أَّ النَُّ اتُ وَّ لُمَّ ي الظَُّ وو

تَّ سـْ لْ تَّ مْ هَّ یرُ أَّ صـو الْبَّ دُ   وَّ احو هُوَّ الْوَّ هْلَ وَّ َّ شـَّ
قُ کُلو الو

هُ خَّ مْ قُلو اللََّّ یْهو لَّ لْقُ عَّ هَّ الْخَّ ابَّ شـَّ تَّ هو فَّ لْقو خَّ قُوا کَّ لَّ الَّ خَّ کَّ رَّ هو شـُ
لََّّ لو

ارُ﴾ )رعد،   هََّّ ها و زمین کیســت؟ بگو: خداســت. پ  بگو: آیا شــما خدا را گذارده و غیر خدا، مانند (: »بگو که آفریننده آســمان16الْقَّ
ورتی که آنبتان و فرع تند؟ آنونان، را برای نگهبانی و یاری خود برگرفتید، در صـ ود و زیان خود هم قادر نیسـ م ها بر سـ گاه بگو: آیا چشـ

رک و بت ت؟ یا رلمات، یعنی شـ ان اسـ تی، نابینا، یعنی جاهل، و دیده بینا، یعنی عالم، یکسـ تی، با نور، یعنی معرفت و خداپرسـ پرسـ
ها هم مانند خدا چیزی خلق کردند و بر مشرکان، خلق خدا و مساوی است؟ یا آنکه این مشرکان شریکانی برای خدا قرار دادند که آن

خلق شـریکان خدا مشـتبه گردید؟ هرگز چنین نیسـت. بگو: تنها خدا خالق هر چیز است و او خدای یکتایی است که همه عالم مقهور 
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ــمان ؛ ای محمد)ص(، به این کافران بگو: آفریدگار آس رْضو
َّ
ماواتو وَّ اأْ ــَ ،ُّ الس نْ رَّ ــت«. قُلْ مَّ ها کننده آنها و زمین و اداره اراده اوس

هـا تلقین کن و بگو: انـد، بـه آنهـا این عمـل را انیـام دادهگـاه کـه از پـاســم گفتن عـاجز مـانـدنـد و نتوانســتنـد بگوینـد: بـتکیســت؟ و آن
نْ …« بـه آنخـداونـد؛ زیرا او را نمی ذْتُمْ مو اتَخـَّ لْ أَّ فّـَ هـا و زمین  هـا بگو: آیـا پ  از آنکـه او را پروردگـار آســمـانتواننـد منکر شــونـد. »قُـ

جز او، اولیایی برای خود گرفتید و به جای آنکه این علم و اقرارتان باعث توحیدتان شـود، آن را سـبب شـرک قرار دادید؟ »لا دانسـتید، به
مْ«؛ این شـرکا حتی برای خودشـان قدرت بر نفع و ضـرر ندارند، پ  چگونه برای غیر خود چنین توانی داشـته باشـند؟ یَّ  هو نْفُسـو

َّ
کُونَّ أو مْلو

ما که دیگران را بر خدای خالق رازق ترجیح داده «؛ تقدیر آن  و شـ کالَّ رَّ لَهو شـُ لُوا لو عَّ مْ جَّ کاری قرار دارید. »أَّ یار در گمراهی آشـ اید، چه بسـ
باشـد و منظور این اسـت که کافران شـریکانی  »بل اجعلوا« و همزه، اسـتفهام انکاری اسـت و جمله »خلقوا« صـفت برای »شـرکال« می

که خدای یکتا قادر بر ها مشــتبه شــود و بگویند چنانهایی مانند مخلوقات خدا داشــته باشــند تا امر بر آنبرای خدا نیافتند که آفریده
دانیم و ها را شــریک خدا میباشــند و به این دلیل، آنها نیز توان آفریدن را دارند. بنابراین ســزاوار پرســتش مینباشــد، ایآفرینش می

اند که بر هی  چیز کنیم. بلکه این مشـرکان، شـرکای عاجزی را برای خدا گرفتهها را نیز عبادت میکنیم، اینکه خدا را عبادت میچنان
قُ«؛ پ  بگو الله اسـت که آفریدگار تمام چیزهاسـت و آفریننده ای سـوای او نیسـت؛ پ  برای او قدرت و توانی ندارند. »قُلو اللَهُ خالو

شود و آنچه غیر از اوست، همه مربو، شریکی در عبادت هم نیست و تنها او یکتای در الوهیت، و غالبی است که هرگز مغلو، نمی
 (.270ـ269: 3، ج  1375و مغلو، اویند )یبرسی،  

 . توحید رازقیت 3.1

ینُ﴾ )ذاریات، بر اسـال آموزه  تو وِ الْمَّ اقُ ذُو الْقُوََّّ زََّّ هَّ هُوَّ الرََّّ نََّّ اللََّّ بخشـنده خلق (: »همانا روزی58های قرآن کریم، تنها خدا رازق اسـت: ﴿إو
ت«. خداوند روزی احب قوت و قدرت ابدی اسـ ت که صـ ت و نیازی به یاریتنها خداسـ ان بندگانش و همه مخلوقاتش اسـ دهنده رسـ

 (.332: 23، ج 1359ندارد )یبرسی،  
وهُمْ﴾ )نسـال،   اکْسـُ ا وَّ یهَّ ارْزُقُوهُمْ فو اند: منظور این اسـت که اموال شـخصـی  ها دهید«. برخی گفته(: »و از مالشـان نفقه و لبال به آن5﴿وَّ

عبال، حســن، ها را تأمین کنید. این نظر از ابنها بر شــماســت، مخارج و پوشــاک آنها واگذار نکنید، بلکه اگر نفقه آنخود را به آن
ها به شـما دهد مالتان را در اختیار زن و فرزندتان قرار ندهید تا آنقتاده و میاهد اسـت. عقیده دیگر این اسـت که خداوند دسـتور می

زید است )همان،  ها را از مال خود تأمین کنید. این عقیده از سدی و ابنها باشید؛ و خوراک و پوشاک آنانفاق کنند و شما نیازمند آن
 (.24:  5ج 

﴾ )جمعه،   ینَّ قو یْرُ الرَازو اللَهُ خَّ ا (: »و خدا بهترین روزی11و در نهایت، خدا بهترین رازق تمام آفریدگان اسـت: ﴿وَّ مَّ دهندگان اسـت«. ﴿وَّ
ا﴾ )هود،  زْقُهَّ هو رو

ی اللََّّ لَّ لاََّّ عَّ رْضو إو
َّ
ه اأْ َ  فو ابََّّ نْ دَّ ت جز آنکه روزی(: »و هی  جنبنده6مو ت«. در آیه مزبور،  ای در زمین نیسـ اش بر خداسـ

خداوند متعال روزی تمام مخلوقات را ضـمانت نموده اسـت و منعی وجود ندارد که خداوند، حقی را برای دیگری قرار دهد و تضـمین  
 (.153: 10، ج  1367نماید که خود آن را به انیام برساند؛ زیرا دیگری این حق را بر عهده او قرار نداده است )یبایبایی،  

لَ مُ  لاَّ ه ضـَّ وْ فو
ی أَّ ی هُدا لَّ عَّ اکُمْ لَّ یََّّ وْ إو

ا أَّ نََّّ إو هُ وَّ رْضو قُلو اللََّّ
َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مَّ نَّ السـََّّ رْزُقُکُمْ مو نْ یَّ ینَ﴾ )سـبأ،  ﴿قُلْ مَّ های  که از نعمت(: »بگو: آن24بو

دهد کیسـت؟ بگو: آن خداسـت، و ما که موحدیم یا شـما که مشـرکید، کدام در هدایت یا ضـلالتیم؟ ها و زمین به شـما روزی میآسـمان
ت و از پیامبر میبه رکان اسـ ریفه، احتیاج خداوند در مقابل مشـ د«. در این آیه شـ ما خواهد شـ د: خواهد از آنزودی معلوم شـ ها بترسـ

ها که برای  رسـان اسـت. پ  آندهد؟ جوا، این سـؤال روشـن اسـت که خدا روزیها روزی میها و زمین به آنچه کسـی از آسـمان
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رسـان خداسـت و در نهایت، از آنان پردازند تا رزق آنان را وسـعت دهد، باید بدانند که روزیها میها به پرسـتش آنکسـب رضـایت بت
 (.398:  16دانند )همان، ج رسان میخواهد که خودشان انصاف دهند که آیا آنان بر یریق حق هستند یا مؤمنان که خدا را روزیمی

 . توحید در شفاعت 4.1

فاعت می ی که از غیر خودش یلب شـ افع یعنی کسـ در، یعنی کند و میشـ م مصـ فیع من باش. اسـ طه و شـ خ  واسـ گوید نزد فلان شـ
 (.261: 1، ج  1414نامند )فراهیدی،  کند، شفیع میحاصل و نتییه مصدر آن، شفاعت است و کسی را که یلب شفاعت می

: 1، ج  1405اند )سـید مرتضـی،  شـفاعت به معنای یلب برداشـتن عذا، و عقا، از کسـی یا کسـانی اسـت که مسـتحق عذا، و عقا،
150.) 

 اند:ها به آیات ذیل تمسک جستهدانشمندان مسلمان معتقدند که تحقق شفاعت، به اذن خداوند متعال است. آن
ه  ا فو مَّ اتو وَّ اوَّ مَّ ه السـََّّ ا فو هُ مَّ وْمٌ لَّ لاَّ نَّ ٌ  وَّ نَّ أْخُذُهُ سـو ومُ لاَّ تَّ یَُّ هَُّ الْقَّ لاََّّ هُوَّ الْحَّ  إو

هَّ لَّ  إو
هُ لاَّ یْنَّ  ﴿اللََّّ ا بَّ مُ مَّ عْلَّ هو یَّ ذْنو وِ  بو

لاََّّ هُ إو
نْدَّ عُ عو فَّ شـْ ي یَّ ذو

ا الََّّ نْ ذَّ رْضو مَّ
َّ
اأْ

 بو 
یطُونَّ لاَّ یُحو هُمْ وَّ لْفَّ ا خَّ مَّ مْ وَّ یهو یْدو هُوَّ الْعَّ أَّ ا وَّ فْظُهُمَّ ئُودُهُ حو لاَّ یَّ رْضَّ وَّ

َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مَّ هُ السـََّّ یَُّ عَّ کُرْسـو سـو الَّ وَّ ا شـَّ مَّ  بو

لاََّّ هو إو لْمو نْ عو هْلَ مو یمُ﴾ شـَّ ظو هَُّ الْعَّ لو
د که ب255)بقره،   الت خوا، فرا نگیرد، تا چه رسـ ت. هرگز او را کسـ ت، زنده و پاینده اسـ ت که جز او خدایی نیسـ ه (: »خدای یکتاسـ

مان ت مالک آنچه در آسـ فاعت برخیزد مگر به فرمان خوا، رود. اوسـ گاه او به شـ ت که در پیشـ ت. که را این جرئت اسـ ها و زمین اسـ
ت  خواهد آمد، و خلق به هی  مرتبه از علم او احایه نتوانند کرد مگر  ت به آنچه پیش نظر خلق آمده و آنچه سـ او؟ علم او محیط اسـ

مان ان و بیبه آنچه او خواهد. قلمرو علمش از آسـ مان بر او آسـ ت، و او والامرتبه و ها و زمین فراتر، و نگهبانی زمین و آسـ زحمت اسـ
 (.60:  4، ج 1420؛ فخر رازی،  11: 7، ج 1359باعظمت است« )یبرسی،  

بوَّ 
رْشو یُدَّ ی الْعَّ لَّ ی عَّ وَّ تَّ امَ ثُمََّّ اسـْ یََّّ تََّّ و أَّ ه سـو  فو

رْضَّ
َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مَّ قَّ السـََّّ لَّ ي خَّ ذو

هُ الََّّ کُمُ اللََّّ بََّّ نََّّ رَّ هُ ﴿إو کُمُ اللََّّ لو
هو ذَّ ذْنو عْدو إو نْ بَّ لاََّّ مو یعَ إو فو

نْ شـَّ ا مو مْرَّ مَّ
َّ
رُ اأْ

﴾ )یون ،   رُونَّ کََّّ ذَّ لاَّ تَّ فَّ اعْبُدُوهُ أَّ کُمْ فَّ بَُّ مان(: 3رَّ ت که جهان را از آسـ ما به حقیقت خداسـ ش روز، »خالق و پروردگار شـ ها و زمین در شـ
گاه ذات مقدسـش بر عرش فرمانروایی قرار گرفت. امر آفرینش را یعنی مقدار زمان شـش روز یا شـش مرتبه وجودی، خلق فرمود. آن

نین خدایی به حقیقت پروردگار شـماسـت. او را به ک  شـفیع و واسـطه جز به رخصـت او نخواهد بود. چدهد. هی نیکو ترتیب می
 (.127:  17، ج 1353شوید؟« )مکارم شیرازی،  یگانگی پرستید. چرا متذکر نمی

ا﴾ )زمر،  یعا مو
ُ  جَّ اعَّ فَّ هو الشـََّّ

لََّّ تناد به آیاتی مانند ﴿قُلْ لو ی دیگر با اسـ نْ  44بعضـ کُمْ مو ا لَّ ت« و آیه ﴿مَّ فاعت همه خلقان با خداسـ (: »بگو شـ
یعَ﴾ )سـیده،   فو

لاَّ شـَّ یََّ وَّ لو نْ وَّ هو مو دانند  (: »غیر از او برای شـما یاور و شـفیعی نیسـت«، شـفاعت را فقط مخصـوص خداوند می4دُونو
ها بیان شـده که شـفاعت برای خداوند اسـت، ولی مفسـران اتفاق نظر دارند که (. در پاسـم به آن58: 19، ج  1374)سـبحانی تبریزی،  

را،   ا﴾ )اسـ حْمُودا ا مَّ اما قَّ ٌَّ مَّ بَُّ ٌَّ رَّ بْعَّ َّ نْ یَّ ی أَّ سـَّ ٌَّ عَّ لَّ ا لَّ افو
هو نَّ دْ بو

یََّّ هَّ تَّ یْلو فَّ نَّ اللََّّ مو ی از79با توجه به آیه ﴿وَّ ب را به خواندن قرآن   (: »و بعضـ شـ
در نماز بیدار و متهید باش، که نماز شــب خاص توســت، باشــد که خدایت تو را به مقام محمود، یعنی شــفاعت کبری، مبعوم 
گردانـد«، و برخی روایـات، خـداونـد این مقـام را کـه در آیـه مزبور از آن بـا عنوان مقـام محمود نـام برده شـــده، بـه پیـامبر)ص( عطـا نموده  

 (.309: 10تا، ج  ؛ قریبی، بی284: 6، ج 1359؛ یبرسی، 97:  15، ج 1412ک به: یبری،  است )ن

 . توحید ربوبی5.1

(. توحیـد در  135:  19، ج  1374ربوبیـت خـداونـد متعـال بـه معنی تـدبیر و اداره امور جهـان هســتی و عـالم اســـت )علامـه یبـایبـایی،  
ت که می ان اسـ ت و تنها ایشـ ت که مدبر و کارگردان جهان فقط خداوند اسـ تواند به ربوبیت از منظر علامه مصـباح یزدی به این معناسـ
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(. واژه ربوبیت در  62: 1389ها را تدبیر و اداره نماید )مصـباح یزدی،  شـکل مسـتقل در همه شـئون آفریدگان خویش تصـرف کند و آن
 قرآن ذکر نشده، ولی واژه ر، بسیار به کار رفته است.

ا  رُ وَّ زو
لاَّ تَّ ا وَّ یْهَّ لَّ لاََّّ عَّ فَْ  إو بُ کُلَُّ نَّ ــو کْس لاَّ تَّ هْلَ وَّ ــَّ َّ ش

ُ،َّ کُلو هُوَّ رَّ ا وَّ باَّ ه رَّ بْغو هو أَّ
یْرَّ اللََّّ غَّ ا ﴿قُلْ أَّ مَّ ئُکُمْ بو بوَّ

یُنَّ عُکُمْ فَّ رْجو کُمْ مَّ َّ
بو ی رَّ لَّ ی ثُمََّّ إو زْرَّ أُخْرَّ ٌِ وو رَّ زو

﴾ )انعـام،   فُونَّ لو خْتَّ یـهو تَّ ا غیر از خـدا را بـه ربوبیـت گزینم، در صــورتی کـه خـدا پرورنـده همـه موجودات اســت؟ و (: »بگو: آی ـ164کُنْتُمْ فو
ک  چیزی نیندوخت مگر بر خود، و هی  نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نگیرد. ست  بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان  هی 

هْلَ؛ چون پروردگار همه کردید آگاه خواهد سـاخت«. در ایاسـت و او شـما را به آنچه خلاف در آن می َّ شـَّ
ُ،َّ کُلو هُوَّ رَّ ن قسـمت از آیه: وَّ

 (.355: 3، ج 1375چیز خداست، دیگر خدایی جز خدا جستن، غلط و عاری از حقیقت است )قرشی بنابی، 
﴾ )مؤمنون،   یمو رو

رْشو الْکَّ ُ،َّ الْعَّ لاََّّ هُوَّ رَّ  إو
هَّ لَّ  إو

قَُّ لاَّ ٌُ الْحَّ
لو هُ الْمَّ ی اللََّّ الَّ عَّ تَّ ت از آنکه 116﴿فَّ اه به حق، برتر اسـ (: »پ  بدانید که خدای پادشـ

جز همان پروردگار عرش مبارک نیست«. این جمله اشاره است به همان برهان  از او فعل عبث و بیهوده صادر شود؛ که هی  خدایی به
ــت از کار بیهوده؛ چون در این تنزیه، خود را به کند، و این برهان بهکه گفتیم بعث را اثبات و نفی آن را انکار می ــورت تنزیه خداس ص

وم اینکه   ت و بایل در او راه ندارد؛ سـ ت؛ دوم اینکه او حق اسـ ت: اول اینکه خدا فرمانروای حقیقی عالم اسـ توده اسـ چهار وصـف سـ
دی به غیر او نیسـت؛ چهارم اینکه مدبر عرش کریم اسـت. و چون فرمانروای حقیقی اسـت، هر حکمی درباره هر چیزی براند،  معبو

چه اییاد باشـد و چه برگرداندن، چه مرگ باشـد و چه حیات و رزق، حکمش نافذ و امرش گذراسـت. و چون حق اسـت، آنچه از او 
زند و بایل و عبث در او راه راند حق محض است؛ چون از حق محض غیر از حق محض سر نمیشود و هر حکمی که میصادر می

ازد، لذا خدا را  د که حکم او را بایل سـ ور کند با این خدا، خدایی دیگر و دارای حکمی دیگر باشـ ی تصـ ندارد. و چون ممکن بود کسـ
ت که ف کرد؛ و معبود به این جهت مسـتحق عبادت اسـ ت وصـ ت، و چون معبودی غیر   به اینکه جز او معبودی نیسـ دارای ربوبیت اسـ

از او نیسـت، پ  تنها ر، عرش کریم هم اوسـت و تنها مصـدر احکام این عالم اوسـت؛ عرشـی که میتمع همه ازمه امور اسـت و 
 (.105: 15، ج  1374شود )یبایبایی،  احکام و اوامر جاری در عالم همه از آنیا صادر می

بوَّ 
رْشو یُدَّ ی الْعَّ لَّ ی عَّ وَّ تَّ امَ ثُمََّّ اسـْ یََّّ تََّّ و أَّ ه سـو  فو

رْضَّ
َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مَّ قَّ السـََّّ لَّ ي خَّ ذو

هُ الََّّ کُمُ اللََّّ بََّّ نََّّ رَّ هُ ﴿إو کُمُ اللََّّ لو
هو ذَّ ذْنو عْدو إو نْ بَّ لاََّّ مو یعَ إو فو

نْ شـَّ ا مو مْرَّ مَّ
َّ
رُ اأْ

﴾ )یون ،   رُونَّ کََّّ ذَّ لاَّ تَّ فَّ اعْبُدُوهُ أَّ کُمْ فَّ بَُّ مان(: 3رَّ ت که جهان را از آسـ ما به حقیقت خداسـ ش روز، »خالق و پروردگار شـ ها و زمین در شـ
گاه ذات مقدسـش بر عرش فرمانروایی قرار گرفت. امر آفرینش را یعنی مقدار زمان شـش روز یا شـش مرتبه وجودی، خلق فرمود. آن

نین خدایی به حقیقت پروردگار شـماسـت. او را به ک  شـفیع و واسـطه جز به رخصـت او نخواهد بود. چدهد. هی نیکو ترتیب می
تید. چرا متذکر نمی ریفه مییگانگی پرسـ متی از این آیه شـ یر قسـ وید؟«. علامه یبایبایی در تفسـ ما همین شـ د: پ  پروردگار شـ نویسـ

اید و به خیال خودتان  های موهومی که شـما برای خودتان درسـت کردهکند، نه غیر او، و نه این ر، الله اسـت که امور شـما را تدبیر می
« همین معناسـت؛  ها را شـفیع و واسـطه بین خود و خدای تعالی گرفتهآن کَرُونَّ ذَّ لا تَّ اعْبُدُوهُ أَّ فَّ کُمْ فَّ بُّ کُمُ اللَهُ رَّ اید. و منظور از جمله »ذلو

ما منتقل به این واقعیت نمیمی ود تا بفهمید که الله بهفرماید: چرا فکر شـ ماس ـشـ ت، و چرا اندکی  ت و ربی بهتنهایی ر، شـ جز او نیسـ
 (.10:  10آورید تا معنا و حقیقت معنای الوهیت و خلقت و تدبیر را بفهمید )همان، ج به فکر خود فشار نمی

 . توحید مالکیت 6.1

ــیاری از آیات در کلام مییدش ملک عالم  علامه یبایبایی درباره توحید در مالکیت خداوند متعال می فرماید: خداوند متعال در بس
رْض﴾ )بقره،  

َّ
ه اأْ ا فو مَّ اتو وَّ اوَّ مَّ ه السـََّّ ا فو هو مَّ

لََّّ هاسـت و آنچه در زمین  (: »آنچه در آسـمان284را از آنو خویش دانسـته و فرموده اسـت: ﴿لو
﴾ )آل عمران،   رْضو

َّ
اأْ اتو وَّ اوَّ مَّ ــََّّ ٌُ الس هو مُلْ

لََّّ لو ــت«. و همچنین فرموده: ﴿وَّ ــت، ملک خداس ــمان189اس ها و زمین از آنو  (: »ملک آس
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ت« و همین مدُ﴾ )تغابن،  اوسـ هُ ٱلحَّ لَّ ٌُ وَّ هُ ٱلمُل تایش نیز تنها از برای او می1یور فرموده: ﴿لَّ د«.  (: »فرمانروایی تنها از برای او و سـ باشـ
ته، نه به ه خود را مالک مطلق کل عالم دانسـ د، آنیوری که از برخی جهتو خلاصـ د و از برخی دیگر نباشـ یوری که ما ها مالک باشـ

تواند در آن  باشــد که میای یا چیزی دیگر باشــد، معنای مالکیت او این میها مالک هســتیم؛ زیرا یک انســان اگر مالک بردهانســان
سـری تصـرفاتی را میوز داده اسـت که از نظر عقلی آن را تیویز خواهد، بلکه یکتصـرف کند، اما نه از هر جهت و به هر شـکل که می

تواند برده خود را بدون هی  جرمی بکشـد، و یا مال خود را بسـوزاند. و عنوان م ال نمیلک نیسـت؛ بهکنند، اما تصـرفات سـفیهانه را ما
یور مطلق، و جهان مملوک اوســت، باز به شــکل مطلق، برخلاف  اما خداوند متعال مالک عالم اســت به همه معنای مالکیت، و به

ها؛ چون ملک ما نسبت به آن مملوک، ناق  و مشروط است، برخی از تصرفات ما در  مملوکیت یک گوسفند و یا برده برای ما انسان
ت که بار را به دوش آن   ت، تنها مالک این تصـرف اسـ انی که مالک یک الاس اسـ ت، مانند انسـ ت و برخی دیگر جایز نیسـ آن جایز اسـ

تی عقلا علت آن را بترســند، پاســم را بکشــد و وقحیوان قرار دهد و یا ســوار آن شــود، و اما اینکه از گرســنگی و تشــنگی آن حیوان  
 گونه تصرفات را مالک نیست.ای ندهد، اینکنندهقانع

رود که برخی از تصــرفات را جایز هایی که در اجتماا انســانی اعتبار دارند، مالکیت ضــعیف به شــمار میو خلاصــه، همه مالکیت
یا، که بهمی بت به اشـ ازد، نه تمام تصـرف ممکن را، به خلاف ملک خدای تعالی نسـ یا غیر از خدای تعالی سـ ت، و اشـ یور مطلق اسـ

ــرفی در   ــتند. پ  هر تص ــور خود هم نیس ــرر و مرگ و حیات و نش ــود و ض ــان و س ر، و مالکی دیگر ندارند، و حتی مالک خودش
تواند و حق دارد، موجودات که تصور شود، مالک آن تصرف خداست. هر نوا تصرفی که در بندگان و مخلوقات خود انیام دهد، می

د؛ زیرا آن تصـرفی از میان   ته باشـ ی دنبال داشـ رزنشـ ت که بدون حق بدون اینکه قبح و مذمت و سـ ند اسـ ت و ناپسـ همه تصـرفات زشـ
رف  رفی را به تصـ د، یعنی عقلا حق چنین تصـ رفاتی را میباشـ تواند بکند که عقلا آن را جایز بدانند؛ پ   کننده ندهند، و او تنها آن تصـ

مالکیت او محدود به مواردی اسـت که عقل تیویز کرده باشـد، و اما خدای تعالی هر تصـرفی در هر خلقی بکند، تصـرفی اسـت از  
 شود و نه قبح و تالی فاسد دیگری.مالک حقیقی و در مملوک واقعی و حقیقی، پ  نه مذمت شامل آن می

و این مالکیت مطلق خود را تأیید کرده به اینکه خلق را از برخی تصـرفات منع کند و تنها در ملک او آن تصـرفاتی را بکنند که خود او 
ت به و بازخواسـ ت، و یا بخواهد، و خود را محاسـ عُ اجازه داده اسـ فَّ شـْ ي یَّ ذو

ا الََّّ نْ ذَّ ئول و مؤاخذ بداند که فرموده: ﴿مَّ کننده، و خلق را مسـ
﴾ )بقره،   هو ذْنو وِ  بو

لاََّّ هُ إو
نْدَّ یعَ 255عو فو

نْ شـَّ ا مو (: »آن چه کسـی اسـت که بدون اجازه او نزد او سـخنی از شـفاعت کند؟« و همچنین فرموده: ﴿مَّ
﴾ )یون ،   هو ذْنو عْدو إو نْ بَّ لاََّّ مو ی ال(: »هی  شــف3إو دَّ هَّ هُ لَّ الُ اللََّّ شــَّ وْ یَّ ا﴾ )رعد، یعی نیســت، مگر بعد از اجازه او«. و نیز فرموده: ﴿لَّ یعا مو

الَّ جَّ نََّّ
شـالُ﴾ )نحل،  خواسـت تمام مردم را هدایت می(: »اگر خدا می31 نْ یَّ ي مَّ هْدو شـالُ وَّ یَّ نْ یَّ لُّ مَّ (: »پ  خدا 93نمود«. و نیز فرموده: ﴿یُضـو

هُ﴾ الَّ اللََّّ شَّ نْ یَّ لاََّّ أَّ  إو
الُونَّ شَّ ا تَّ مَّ (: »و 30)انسان،  هر که را خواهد به گمراهی واگذارد و هر که را خواهد هدایت فرماید«. و باز فرموده: ﴿وَّ

﴾ )انبیـا،  در شــمـا خواســتی پیـدا نمی لُونَّ أَّ هُمْ یُســـْ لُ وَّ فْعّـَ ا یَّ مّـََّ لُ عَّ أَّ (: 23شــود، مگر آنکـه خـداونـد بخواهـد«. و نیز فرموده: ﴿لاَّ یُســـْ
ت نمی ود از آنچه انیام می»بازخواسـ ت میشـ ان بازخواسـ وند«. پ  بنابراین، خدایدهد، بلکه ایشـ ت که در   شـ تعالی متصـرفی اسـ

د، و غیر او هی ملـک خود هرچـه بخواهـد می ایی اســـت کـه ک  اینکنـ ه اذن و اراده او. این آن معنـ از مگر بـ دارد، بـ الکیتی نـ چنین مـ
 (.145: 1، ج  1374ربوبیت او آن را اقتضا دارد )علامه یبایبایی،  

 . توحید ولایت 7.1

ار هـدف مـا می دی آن کـه در این نوشــتـ انی و کـاربردهـای متعـددی دارد. مفهوم توحیـ ای  ولایـت معـ ه معنـ لایـت« را بـ اشـــد، واژه »وو بـ
ته تی دانسـ تی یا دوسـ رپرسـ ت از  455: 1، ج  1375؛ یریحی،  704: 15، ج  1414اند )نک: زبیدی، سـ (. توحید در ولایت عبارت اسـ
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رف در آنان را دارد که اینکه خداوند متعال همه پدیده تی و تصـ رپرسـ ت؛ پ  حق ولایت، سـ های جهان را خلق نموده و مالک آنان اسـ
 این مفهوم در آیه ذیل بازتا، داده شده است:

ا﴾ )کهف،   دا حَّ هو أَّ ه حُکْمو كُ فو رو
لاَّ یُشـْ هََّ وَّ لو نْ وَّ هو مو نْ دُونو هُمْ مو ا لَّ مان26﴿مَّ ت و (: »برای اهل آسـ ت و یاوری جز او نیسـ رپرسـ ها و زمین، سـ

اختیاری جز خدا ها و زمین، سـرپرسـت و صـاحبگیرد«. برای اهل آسـماناش بر جهان هسـتی شـریک نمیاحدی را در فرمانروایی
ان خود هی  كُ« و در حکم و فرمـ رو

دارد. »وَّ لا یُشــْ ک از آنوجود نـ ک قرار نمییـ ا را شــریـ ههـ ل بـ د. این فعـ ه دهـ ا، بـ صــورت خطـ
ت؛ یعنی هی پیامبر)ص(، میزوم به ده اسـ ی،  عنوان فعل نهی نیز خوانده شـ ریک قرار مده )یبرسـ ، ج 1375ک  را در فرمان خدا شـ

3 :521.) 
یرٌ  دو

هْلَ قَّ َّ شـَّ
ی کُلو لَّ هُوَّ عَّ ی وَّ وْتَّ ه الْمَّ هُوَّ یُحْیو هَُّ وَّ لو هُ هُوَّ الْوَّ اللََّّ ال فَّ یَّ وْلو

هو أَّ ن دُونو ذُوا مو خَّ مو اتََّّ (: »آری، مشـرکان غیر خدا را یار و 9﴾ )شـوری،  ﴿أَّ
ت که مردگان را  ت و اوسـ ت و یاور بندگان اسـ راا دوسـ تدار خود برگرفتند، و حال آنکه خدا منحصـ ت که بر هر  زنده میدوسـ کند و اوسـ

مو فرماید: »آیا آنچیز تواناســت«. ولی مطلق خداســت. نخســت در لبال تعیب و انکار می ها غیر خدا را ولی خود قرار دادند؟« »أَّ
هُ«. پ  اگر می لو اللَهُ هُوَّ الْوَّ «؛ با اینکه ولی تنها اوســت: »فَّ یالَّ وْلو

هو أَّ نْ دُونو ذُوا مو ود ولی و ســرپرســتی برگزینند، باید خواهند برای خاتَخَّ
 (.363: 20، ج 1353خدا را برگزینند )مکارم شیرازی،  

 . عوامل معنوی2

عله وی کمال و تعالی شـ تیاقی به سـ انی، آتش اشـ کیل میدر دل هر انسـ تیاق، که جوهره معنویت را تشـ ت. این اشـ دهد، ما را به ور اسـ
هایی  دهد. معنویت، همچون ســاختمانی باشــکوه، نیازمند پایهوجوی معنا، آرامش و ارتبایی فراتر از دنیای مادی ســوق میجســت

ت، نقش  ه معمار زبردسـ بر و عدل، همچون سـ ت. در این میان، توکل، صـ کوفایی اسـ دن و شـ ری هماهنگ برای بنا شـ توار و عناصـ اسـ
 کنند.کلیدی در یراحی و ساخت این بنا ایفا می

 . توکل1.2

داند  ، »توکل« را از ماده »وکل« به معنی اعتماد میلسان اللرب امنظور در توکل به معنای اعتماد به قدرت و حکمت الهی اسـت. ابن
ــی در 734:  11، ج 1414منظور، )ابن ــی،  قنموساقبآ (. قرش ــت )قرش (. راغب  241: 7، ج 1371آن را واگذار کردن معنا نموده اس

 (.882: 1416اصفهانی نیز »توکیل« را بر غیر خود اعتماد کردن و او را نایب خود قرار دادن معنا نموده است )راغب اصفهانی،  
ت )نراقی،   ان به خداوند در تمام امور اسـ طلاح، توکل به معنای اعتماد و ایمینان قلبی انسـ ان در عین 758: 1381در اصـ (؛ یعنی انسـ

کنـد و از او کمـک کنـد، بـه او اعتمـاد میانتهـای الهی تکیـه میاســتفـاده از امور یبیعی و اســبـا، مـادی، بـه نیروی غیبی و قـدرت بی
های  ها و سـرسـختیخواهد. پ  توکل کردن بر خدا مفهومی جز این ندارد که انسـان در برابر مشـکلات و حوادم زندگی، دشـمنیمی

ها را ندارد، او را هایی که در مسـیر خود به سـوی هدف دارد، در جایی که توانایی گشـودن آنبسـتها و احیاناا بنمخالفان، پیچیدگی
وشـش بازنایسـتد؛ بلکه در آنیا هم که توانایی انیام کاری را دارد، باز مؤثر اصـلی را وکیل خود سـازد و به او تکیه کند و از تلاش و ک

مه همه قدرت  رچشـ م یک موحد، سـ ت. نقطه مقابل توکل بر خدا، بر غیر او تکیه کردن  خدا بداند؛ زیرا از دریچه چشـ ها و نیروها اوسـ
ت؛ یعنی به یرازی و همکاران،  اسـ تن )مکارم شـ تقلالی نداشـ ته به دیگری بودن و از خود اسـ تن و وابسـ ورت اتکایی زیسـ ، ج 1353صـ

10 :296.) 
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نویسد: توکل یعنی انسان همیشه به آنچه مقتضی حق است، عمل کند و در این مسیر به خدا استاد شهید مطهری)ره( درباره توکل می
اعتماد نماید که خداوند حامی و پشـتیبان کسـانی اسـت که حامی و پشـتیبان حق هسـتند. توکل تضـمین الهی اسـت برای کسـی که 

 (.137: 1370باشد )مطهری،  همیشه حامی و پشتیبان حق می
ای برخوردار اســـت. منـدی از امـدادهـای الهی از اهمیـت ویژه در زنـدگی پرچـالش و پیچیـده امروزی، یـافتن راهی برای چگونگی بهره 

کند. کسـی که دارای روح عنوان یکی از اصـول اسـاسـی ایمان، نقشـی کلیدی در دسـتیابی به این امداد الهی ایفا میتوکل به خداوند، به
ت، هرگز دچار ناامیدی نمی کلات و بهره توکل اسـ ود. خداوند خود وعده قطعی حل مشـ مندی از امدادهای خود را به متوکلان داده  شـ

 است؛ مانند آیه ذیل:
بُهُ﴾ )یلاق،   سـْ هُوَّ حَّ هو فَّ

ی اللََّّ لَّ لْ عَّ کََّّ وَّ تَّ نْ یَّ مَّ مانت کرده که 3﴿وَّ (: »و هر که بر خدا توکل کند، خدا او را کفایت خواهد کرد«. خداوند ضـ
 (.235: 24، ج  1371ماند، و خداوند قادر بر انیام این ضمانت است )مکارم شیرازی،  هرک  توکل کند، درمانده نمی

 باشد. آیات ذیل مصداق آن است:ساز برخورداری از امداد و نصرت خداوند متعال میهمچنین توکل، زمینه
لْ  هو فَّ

ی اللَّ لَّ عَّ هو وَّ عْدو ن بَّ رُکُم مر نصــُ ي یَّ ا الَذو ن ذَّ مَّ خْذُلْکُمْ فَّ ن یَّ إو کُمْ وَّ بَّ لَّ الو
لاَّ غَّ هُ فَّ رْکُمُ اللَّ نصــُ ن یَّ ﴾ )آل عمران،  ﴿إو نُونَّ لو الْمُؤْمو

کر وَّ تَّ (: »اگر 160یَّ
ست که بتواند بعد از آن شما را یاری کند؟ خدا شما را یاری کند، محال است کسی بر شما غالب آید، و اگر به خواری واگذارد، آن کی

رْکُمُ اللَهُ …« و مؤمنین را هم دعوت کرد به توکل و فرمود: اگر خدا شـما نْصـُ نْ یَّ را یاری   و اهل ایمان تنها به خدا باید اعتماد کنند«. »إو
گاه در آخر آیه، با ما را یاری کند؟ آنکند، کسـی نیسـت که بر شـما غلبه کند، و اگر شـما را درمانده گذارد، کیسـت که بعد از خدا ش ـ

«؛  کار بردن ســبب توکل، که ایمان باشــد، در جای خود، مؤمنین را امر به توکل نموده و میبه نُونَّ کَلو الْمُؤْمو وَّ تَّ لْیَّ ی اللَهو فَّ لَّ فرماید: »وَّ عَّ
یعنی مؤمنین به سـبب اینکه ایمان به خدا دارند و ایمان دارند به اینکه ناصـر و معینی جز او نیسـت، باید فقط بر او توکل کنند )علامه 

 (.87:  4، ج 1374یبایبایی،  
هُ  یَّ دو یْـ یْکُمْ أَّ لَّ طُواْ إو بْســُ ن یَّ وْمٌ أَّ مَ قَّ ذْ هَّ یْکُمْ إو لَّ هو عَّ

تَّ اللَـّ عْمّـَ نُواْ اذْکُرُواْ نو ینَّ آمَّ ذو
ا الَـ هّـَ یُّ ا أَّ لو  ﴿یّـَ

کَـ وَّ تَّ لْیَّ هو فَّ
ی اللَـّ لَّ عَّ هَّ وَّ اتَقُواْ اللَـّ نکُمْ وَّ هُمْ عَّ یَّ دو یْـ فَ أَّ کَّ مْ فَّ

﴾ )مائده،  نُونَّ ــت یازند و آرید نعمت خدا را بر خود آن(: »ای اهل ایمان، یاد  11الْمُؤْمو ــما دس ــتند که بر ش گاه که گروهی همت گماش
ها را از شـما کوتاه نمود. و از خدا بترسـید، و باید اهل ایمان تنها بر خدا توکل کنند«. از خدا بترهیزید. مردم مؤمن  خدا دسـت سـتم آن

 (.240: 6، ج 1359کند )یبرسی،  را کفایت می  هاهاست و آنباید به نصرت خداوند توکل جویند که او یاور آن

 . صبر2.2

کلات، بلاها، مصـیبت خ  در مواجهه با مشـ ت که بر اثر آن، شـ انی اسـ بر، حالتی نفسـ ده و به صـ ها و … از حالت تعادل خارج نشـ
، ج 1386جزا و شکایت روی نیاورد. »صبر« در لغت عر، به معنای حب  و در تنگنا و محدودیت قرار دادن است )ر.ک: زبیدی، 

انـد )ر.ک: جوهری،  قراری دانســتـهتـابی و بی( و برخی نیز آن را بـازداشــتن نف  از ارهـار بی438:  4، ج  1405  منظور، ؛ ابن71:  7
ت از وادار نمودن نف  به انیام آنچه عقل  1004: 2، ج 1365؛ یریحی،  706: 2، ج 1417 بر عبارت اسـ (. در فرهنگ اخلاقی، صـ

 (.474:  1412کنند )راغب اصفهانی،  کنند و بازداشتن آن از آنچه عقل و شرا نهی میو شرا اقتضا می
هْ  شـَّ نَکُمْ بو بْلُوَّ نَّ لَّ ینَّ ﴿وَّ رو ابو

رو الصـَ
شـر بَّ راتو وَّ الَ مَّ نْفُ و وَّ

َّ
اأْ مْوالو وَّ

َّ
نَّ اأْ قَْ  مو نَّ الْیُواو وَّ وْفو وَّ نَّ الْخَّ لَهو   لَ مو نَا لو ٌ  قالُوا إو یبَّ تْهُمْ مُصـو صـابَّ ذا أَّ ینَّ إو الَذو

﴾ )بقره،   عُونَّ یْهو راجو لَّ نَا إو إو  ــ155وَّ ما را به پاره 156ــ نگی و نقصـان اموال و نفول و آفات ای از سـختی(: »و البته شـ ها، چون ترل و گرسـ
زراعت، بیازماییم، و صابران را بشارت و مژده بده؛ آنان که چون به حادثه سخت و ناگواری دچار شوند، صبوری پیش گرفته و گویند: 

ئما به فرمان خدا آمده وی او رجوا خواهیم کرد«. این آیه، مسـ کر را، که هرکدام یکی از چهره ایم و به سـ بر و شـ های های آزمایشله صـ
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عنوان امری قطعی و کند و بههای گوناگون آن اشـاره مییور کلی« و چهره کند. همچنین به مسـئله »آزمایش بهالهی اسـت، بررسـی می
هـا یور مســلم، مـا همـه شــمـا را بـا اموری همچون ترل و گرســنگی و زیـان مـالی و جـانی و کمبود میوه فرمـایـد: »بـهنـاپـذیر میتخلف

ایش می هْ آزمـ شــَّ بو نَکُمْ  بْلُوَّ نَّ لَّ پیروزی در این کنیم«؛ ﴿وَّ ه  ﴾. و از آنیـا کـ راتو الَ مَّ وَّ نْفُ و 
َّ
اأْ مْوالو وَّ

َّ
نَّ اأْ قَْ  مو نَّ وَّ الْیُواو  وْفو وَّ الْخَّ نَّ  لَ مو
ــت، در پایان آیه می ــایه مقاومت و پایداری ممکن نیس رو  امتحانات جز در س

ــر ش بَّ ــابران و پایداران را«؛ ﴿وَّ ــارت ده ص فرماید: »و بش
﴾. آنـان هســتنـد کـه از عهـده این آزمـایشالصـــَ  ینَّ رو آینـد و بشـــارت پیروزی متعلق بـه آنـان اســـت؛ امـا خوبی برمیهـای ســخـت بـهابو
 (.525: 1، ج  1371آیند )مکارم شیرازی،  روی درمیها سیهاستقامت، از بوته این آزمایشعهدانو بیسست

بر در تحقق اهداف و آرمان ختیاهتمام ویژه به صـ قت و سـ بر و تحمل مشـ عه نیازمند صـ رفت و توسـ ت. از منظر قرآن، پیشـ ها در  هاسـ
فهانی،   ایی اصـ ت )رضـ رفت و کمال اسـ یر پیشـ ی  22: 8، ج 1386مسـ لَّ لاَّ عَّ  إو

ٌِ یرَّ بو
کَّ نَها لَّ إو وِ وَّ لا الصـَ بْرو وَّ الصـَ ینُوا بو عو تَّ اسـْ یر آیه ﴿وَّ (. در تفسـ

﴾ )بقره،   ینَّ عو اسـت مگر بر (: »و یاری جویید از خدا به صـبر و نماز، که نماز، با حضـور قلب، امری بسـیار بزرگ و دشـوار  45الْخاشـو
یبت،  بر به هنگام مصـ ت: صـ ه نوا اسـ بر بر سـ رت فرمود: »صـ ت که آن حضـ ده اسـ ول خدا)ص( روایت شـ تان فروتن«، از رسـ خداپرسـ

هرکسی که در مصیبت صبر کند تا اینکه آن را به نیکی به پایان برساند، خداوند متعال سیصد  صبر بر یاعت و صبر در برابر معصیت.
بخشـد که فاصـله هر درجه آن تا درجه دیگر، به اندازه مسـافت بین آسـمان و زمین اسـت. و هرک  بر یاعت صـبر کند،  درجه به او می

کند که فاصـله هر درجه آن تا درجه دیگر، به اندازه مسـافت بین زمین تا عرش اسـت. و هرک  که خداوند نهصـد درجه به او عطا می
 (.109: 1381در برابر معصیت صبر کند، نیز از چنین پاداشی برخوردار است« )مروتی، 
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وص معنا و مفهوم عدل، از منظر ابن ت. عدالت را در خصـ د رلم اسـ ت و ضـ ت که در آن انحراف و کیی نیسـ منظور، عدل چیزی اسـ
ه ه حق دادن گفتـ د )ابننیز همین حکم بـ ای  431:  1405منظور،  انـ ه معنـ ل، و عـدالـت بـ ا م ـ ه یـ دیـ (. از نظر یریحی، واژه عـدل یعنی فـ

 (.420: 1375شود )یریحی،  روی در امور گفته میمیانه
هاســت  های ذاتی آندهد، بر اســال اســتحقاقگوید: عدل الهی آن اســت که هرچه خداوند به موجودات میاســتاد مطهری می

(. عـدالـت یکی از مفـاهیم بنیـادین در همـه ادیـان الهی اســـت کـه این ادیـان بـا هـدف تحقق این اصـــل، از  99:  3، ج  1377)مطهری،  
آیه از قرآن در با، عدالت و مشتقات  28اند. در این راسـتا باید خایرنشـان کرد که وجود واسـطه انبیا نازل شـدهسـوی خدای متعال و به

 باشد.آن، شاهدی بر اهتمام اسلام به این اصل می
ط﴾ )حدید،  سـْ الْقو قُومَّ النَالُ بو یَّ یزانَّ لو الْمو تا،َّ وَّ هُمُ الْکو عَّ لْنا مَّ نْزَّ أَّ ناتو وَّ یر الْبَّ نا بو

لَّ لْنا رُسـُ رْسـَّ دْ أَّ قَّ ها برای عدل و قسـط قیام (: »تا انسـان25  ﴿لَّ
فرماید  کند و میای را آغاز کرده و با آن، معنای تشریع دین از راه ارسال رسل و انزال کتا، و میزان را بیان میکنند«. این آیه مطلب تازه 

که غرض از این کار این اســت که مردم به قســط و عدالت عادت کرده و خوی بگیرند، و نیز به این وســیلـه و با انزال حدید امتحـان 
کند چنین بیان مینماید. همکند و چه کسـی از یاری او مضایقه میشـوند، و برایشـان معلوم شـود که چه کسـی خدای نادیده را یاری می

اند یور مداوم از هر امتی، جمعی هدایت یافته و بسـیاری فاسـق شـدهکه امر رسـالت از آغاز خلقت، مسـتمراا در بشـر جریان داشـته و به
 (.301: 19، ج 1374)علامه یبایبایی،  

الامری دارد و امنیت همه امور بدان وابسـته اسـت. پ  عدالت صـرفاا یک مفهوم بنابراین، عدالت در نگاه قرآنی، ارزش ذاتی و نف 
ت، بلکه مفهومی عقلی و نف  انی دارد و همه ابعاد وجودی عالم را دربر  انتزاعی نیسـ تی و فطرت انسـ ه در هسـ ت که ریشـ الامری اسـ

 (.113: 1380گیرد )نک: جمشیدی، می
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﴾ )نحل،  رو، بهازاین انو ــَّ حْس ااو دْلو وَّ الْعَّ أْمُرُ بو هَّ یَّ نَ اللَّ ــت: ﴿إو ــته و مداوم مورد تأکید قرار گرفته اس ــورت پیوس (: »قطعاا خداوند به 90ص
شـود؟ عدل همان قانونی اسـت که تمام  تر تصـور میتر، گیراتر و جامعکند«. چه قانونی از »عدل« وسـیعاجرای عدالت و نیکی امر می

ها و زمین و همه موجودات با عدالت برپا هسـتند: »بالعدل قامت السـماوات و اأرض«. گردد؛ آسـماننظام هسـتی بر محور آن می
شـمول برکنار باشـد و بدون عدل، به حیات تواند از این قانون عالمجامعه انسـانی، که گوشـه کوچکی از این عالم پهناور اسـت، نیز نمی

دانیم عدل، به معنی واقعی کلمـه، آن اســت که هر چیزی در جای خود باشــد؛ بنـابراین هرگونه انحراف،  ســالم خود ادامه دهد. می
های  افراط، تفریط، تیاوز از حد و تیاوز به حقوق دیگران، برخلاف اصـل عدل اسـت. یک انسـان سـالم کسـی اسـت که تمام دسـتگاه

ــتگاه در انیام وریفه کوتاهی کرد یا در   بدن او، هر یک کار خودش را بدون کم و زیاد انیام دهد؛ اما به محض اینکه یک یا چند دس
شــود و بیماری حتمی اســت. کل جامعه انســانی نیز همانند بدن یک مســیر تیاوز گام نهاد، فوراا آثار اختلال در تمام بدن نمایان می

 (.367ـ366:  11، ج  1371انسان است که بدون رعایت اصل عدالت، بیمار خواهد بود )مکارم شیرازی،  
کُمُ …﴾ )شــوری،   یْنَّ لَّ بَّ دو عْـ

َّ
رْتُ أو أُمو (: »و مـأمورم کـه میـان شــمـا بـه عـدالـت حکم کنم« و نیز یکی از ورـایف پیـامبران الهی، 15﴿… وَّ

ران گفته ی از مفسـ ت. بعضـ اوت عادلانه اسـ یت تأکید را دارد؛ نظیر لام در  قضـ ت که تنها خاصـ اند: لام در جمله »أعدل« لام زائد اسـ
﴾ )انعام،   ینَّ مو

،ر الْعالَّ رَّ مَّ لو لو نُســْ رْنا لو أُمو العالمین باشــیم«. معنای جمله مورد  ایم تســلیم ر، (: »و مأمور شــده71»لنســلم« در جمله ﴿وَّ
ام بین شـما عدالت برقرار کنم؛ یعنی همه را به یک چشـم ببینم، قوی را بر ضـعیف، غنی را بر فقیر، بحث این اسـت که: من مأمور شـده

سـفید را بر سـیاه، عر، را بر غیرعر،، و هاشـمی یا قرشـی را بر غیر آنان برتری ندهم. پ  در حقیقت، دعوت متوجه  کبیر را بر صـغیر،  
 (.44: 18، ج  1374اند )علامه یبایبایی،  عموم مردم است و مردم همگی در برابر آن مساوی

حْکُمُوا بوـ  نْ تَّ الو أَّ یْنَّ النّـََّ مْتُمْ بَّ کَّ ا حَّ ذَّ إو ا وَّ هّـَ هْلو
ی أَّ لَّ اتو إو انّـَ مّـَ

َّ
وا اأْ دَُّ نْ تُؤَّ أْمُرُکُمْ أَّ هَّ یّـَ نََّّ اللّـََّ ا  ﴿إو یعاـ مو انَّ ســَّ هَّ کّـَ نََّّ اللّـََّ هو إو ظُکُمْ بوـ عو ا یَّ مّـََّ عو هَّ نو نََّّ اللّـََّ دْلو إو الْعّـَ

ال،   ا﴾ )نسـ یرا صـو ما امر می58بَّ وید، به عدالت کند که امانت(: »همانا خدا به شـ احبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شـ ها را به صـ
دهد، که خدا شـنوا و بیناسـت«. در قسـمت دوم آیه، به دسـتور مهمی اشـاره شـده و آن مسـئله داوری کنید. همانا خدا شـما را پند نیکو می

ت. آیه می ما فرمان داده که»عدالت در حکومت« اسـ کنید، از  هنگامی که میان مردم قضـاوت و حکومت می  گوید: خداوند نیز به شـ
﴾. سـت  برای تأکید این دو فرمان مهم می دْلو الْعَّ حْکُمُوا بو نْ تَّ یْنَّ النَالو أَّ مْتُمْ بَّ کَّ ذا حَّ إو گوید: »خداوند پند و روی عدالت حکم کنید: ﴿وَّ

ا می ه شــمـ درزهـای خوبی بـ د میانـ أکیـ از تـ ﴾. بـ هو ظُکُمْ بوـ عو ا یَّ مـَ عو هَّ نو نَ اللَـ د«؛ ﴿إو د و میدهـ ال  کنـ ب اعمـ دا مراقـ د: »در هر حـال، خـ گویـ
ما را می خنان شـ ت؛ هم سـ ماسـ ما را میشـ نود و هم کارهای شـ ﴾. این قانون نیز، یک قانون کلی و شـ یراا صـو یعاا بَّ مو نَ اللَهَّ کانَّ سـَّ بیند«؛ ﴿إو

شـود؛ تا آنیا که در احادیث اسـلامی وچک، شـامل میعمومی اسـت و هر نوا داوری و حکومت را، چه در امور بزرگ و چه در امور ک
ها و انتخا، بهترین خط، به حضـور امام خوانیم: روزی دو کودک خردسـال، هرکدام خطی نوشـته بودند و برای داوری در میان آنمی

لُک   ائو حنه بود، فوراا به فرزندش گفت: »یا بنین انظر کیف تحکم، فِن هذا حکم، والله سـ یدند. علی)ا( که نارر این صـ ن)ا( رسـ حسـ
کنی؛ زیرا این خود یک نوا قضــاوت اســت و خداوند در روز قیامت  عنه یوم القیام ن«؛ »فرزندمن درســت دقت کن چگونه داوری می

 (.431ـ430: 3، ج  1371کندن« )مکارم شیرازی، درباره آن از تو سؤال می

 . نقش توحید افعالی بر ارتقای عوامل معنوی3

تر اشـاره شـد، توحید افعالی یعنی باور به اینکه تمام افعال و رویدادها در عالم، به اذن و اراده خداوند متعال صـورت که پیشهمچنان
گرف بر ارتقای عوامل معنوی همچون توکل، صـبر و عدل دارد و به فرد مؤمن  می گیرد. این اصـل بنیادین توحیدی، تأثیری عمیق و شـ

 درستی در خود پرورش دهد و در زندگی به کار گیرد.کند تا این صفات را بهکمک می
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 . توحید افعالی و توکل1.3

ول اکرم)ص( روایت کرده اابن ند خود از رسـ ﴾، از سـعد بن عبدالله قمی به سـ رْضو
َّ
اأْ ماواتو وَّ یْبُ السـَ لَهو غَّ لو ت بابویه در معنای آیه ﴿وَّ سـ

ام که به کسی پیش از شما ای آوردهکه فرمود: روزی جبرئیل بر من نازل شد و گفت: ای رسول خدان برای شما از یرف پروردگار هدیه
عطا نشـده اسـت. رسـول اکرم پرسیدند: آن چیست؟ جبرئیل گفت: صبر است. پیامبر فرمود: بهتر از صبر چیست؟ گفت: رضاست. و 
بهتر از رضا، زهد؛ و بهتر از زهد، اخلاص؛ و بالاتر از اخلاص، یقین؛ و برتر از یقین، توکل است. مردم از پیامبر اکرم)ص( پرسیدند:  

ت؟ فرمود: معن ی نمیمراد از توکل چیسـ ت خدا، کسـ د که جز به خواسـ خ  بداند و مطمئن باشـ ت که شـ تواند نفع یا ای توکل آن اسـ
اند، یا او را از وصـول چیزی منع کند، یا چیزی به او بدهد، و به ی چنین  ضـرری به او برسـ د. اگر کسـ یور کلی از مخلوق مأیول باشـ

ی ننماید و در   د و یمع در مال کسـ ی نترسـ د و غیر از خدا از کسـ د، جز برای خدا کاری نکند و به غیر خدا به احدی امیدوار نباشـ باشـ
کر نعمت ور اشـخاص، شـ کایت نکند و در حضـ های خدا را به ریا نخواهد کرد و به آنچه از مال دنیا برابر مخلوق، از ابتلائات خود شـ

 (.304: 3، ج  1366به او برسد، ستاسگزار بوده و به کم اکتفا نماید )بروجردی،  
داند که هی  قدرتی جز قدرت خداوند در عالم مؤثر نیســت. این باور، اعتماد  به این ترتیب، وقتی فرد به توحید افعالی باور دارد، می

گیرد شـود که در تمام امور، به او توکل کند. به عبارت دیگر، توکل واقعی زمانی شـکل میدهد و باعث میاو را به خداوند افزایش می
تند و خودبه ایل در عالم، تنها میرای اراده الهی هسـ با، و وسـ ان بداند تمام اسـ خود هی  اثری ندارند. توحید افعالی، توکل را که انسـ

کند، بلکه در عمل نیز تنها در ســخن به خداوند اعتماد میکند. فرد متوکل، نهاز یک ادعای زبانی به یک باور قلبی و عملی تبدیل می
 داند که خداوند بهترین تدبیرگر است.کند؛ زیرا میگیرد و نتییه را به او واگذار مییتمام تلاش خود را به کار م

 . توحید افعالی و صبر2.3

 خداوند در آیه ذیل صابران را معرفی کرده است:
لَهو  نَا لو ٌ  قالُوا إو یبَّ تْهُمْ مُصـو صـابَّ ذا أَّ ینَّ إو عُونَّ  ﴿الَذو یْهو راجو لَّ نَا إو گویند:  (: »آنها کسـانی هسـتند که هرگاه مصـیبتی به آنان رسـد، می156﴾ )بقره،  وَّ إو

 گردیم«.ما از آنو خدا هستیم و به سوی او بازمی
هـا هرگز نـاراحـت نشــویم؛ چراکـه همـه این دهـد کـه از زوال نعمـتتوجـه بـه این واقعیـت کـه همـه از او هســتیم، این درل را بـه مـا می

ــتیم. یک روز می ــلحت میمواهب، بلکه خود ما، متعلق به او هس ــد و روز دیگر، مص ــلاح  بیند و از ما بازمیبخش گیرد و هر دو ص
وی او بازمی ت. همچنین، توجه به این واقعیت که ما همه به سـ ت. زوال گردیم، به ما اعلام میماسـ رای جاویدان نیسـ کند که اینیا سـ

ای برای پیمودن مراحل تکامل اسـت. توجه به ها و کمبود مواهب، یا ک رت و وفور آنها، همه زودگذر اسـت و همه اینها وسـیلهنعمت
«،   این دو اصـل اسـاسـی، اثر عمیقی در اییاد روح اسـتقامت و عُونَّ یْهو راجو لَّ نَا إو لَهو وَّ إو نَا لو صـبر دارد. بدیهی اسـت منظور از گفتن جمله »إو

یرازی،   ت )مکارم شـ ت که دنیایی از توحید و ایمان در عمق آن نهفته اسـ ت، بلکه توجه به حقیقت و روح آن اسـ تنها ذکر زبانی آن نیسـ
 (.526ـ525:  1، ج 1371

 نویسد:سوره بقره می 156صابران چه کسانی هستند؟ علامه یبایبایی در تفسیر آیه 
«. در این ب عُونَّ یْهو راجو لَّ نَا إو لَهو وَّ إو نَا لو ٌ  قالُوا إو یبَّ تْهُمْ مُصـو صـابَّ ذا أَّ ینَّ إو ینَّ الَذو رو ابو

رو الصَـ
شـر اره، صـابران را دوباره نام برد تا اولاا بشـارتشـان دهد »وَّ بَّ

سازد، بیان اقعی را که صبر را بر آدمی واجب میو ثانیاا راه صـبر را و اینکه چه صـبری، صـبر جمیل اسـت، یادشان دهد و ثال اا آن علت و
ابران را که عبارت   رفی در ملک خود بکند. رابعاا پاداش عموم صـ ت که ما ملک خداییم و مالک حق دارد هرگونه تصـ کند؛ و آن این اسـ

را بشـارت دهد، ولی دهد نخسـت ایشـان  یافتن، معرفی نماید. لذا رسـول گرامی خود را دسـتور میاسـت از درود خدا، رحمت و راه
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کنـد تـا بـا همین ذکر نکردن، بـه عظمـت آن اشـــاره کرده بـاشـــد و بفهمـانـد همین کـه این بشـــارت از نـاحیـه  متعلق بشـــارت را ذکر نمی
 العزه ضمانت کرده است.خداست، جز خیر و جمیل نیست و این خیر و جمیل را ر، 

ها، نتییه گویند. صـبر در برابر مصـیبتاند که هنگام مصـیبت چنین و چنان میاند؟ آنان کسـانیکند که صـابران کیانسـت  بیان می
رو شـود، چه خیر و چه ای که آدمی با آن روبهایمان به مالکیت مطلق خداوند بر تمام هسـتی اسـت. مصـیبت عبارت اسـت از هر واقعه

«، صـرف تلفه به این الفا  و کننده اسـتعمال نمیشـر؛ لیکن جز در وقایع مکروه و ناراحت لَهو نَا لو شـود. معلوم اسـت که مراد از گفتن »إو
ت، به اینکه   ت؛ بلکه باید به حقیقت معنایش ایمان داشـ رف توجه به معنا نیز نیسـ ت و حتی با گفتن و صـ بدون توجه به معنای آن نیسـ

ت و مالکیت خدا به حق ت که آدمی مملوک خداسـ ت. اینیاسـ وی مالک خویش اسـ تش به سـ ت، و اینکه دوباره بازگشـ یقتو ملک اسـ
بر تحقق پیدا می فی را در دل میبهترین صـ أ هر جزا و تأسـ ه و منشـ بری که ریشـ وزاند و قطع میکند؛ آن صـ کند و چرک غفلت را از  سـ

 شوید.صفحه دل می
توضـیح اینکه وجود انسـان و تمامی موجوداتی که تابع وجود آدمی هسـتند، چه قوای او و چه افعالش، همه قائم به ذات خدای عزیزی  
هسـتند که انسـان را آفریده و اییاد کرده اسـت. پ  قوام ذات آدمی به اوسـت و انسـان همواره، در همه احوال، محتاج اوسـت و در  

 (.531: 1، ج  1374یست )علامه یبایبایی،  حدوم و بقایش مستقل از او ن
کنـد تـا در برابر  هـا و مصــائـب بـا حفه ایمـان و امیـد اســت. بنـابراین، توحیـد افعـالی بـه فرد کمـک میصــبر، بـه معنـای تحمـل ســختی

اند و حکمتی در آنها نهفته اسـت. ممکن اسـت یکی داند که این مشـکلات نیز به اذن خداوند رخ دادهمشـکلات صـبور باشـد؛ زیرا می
کنـد که خداوند،  کنـد و به فرد یادآوری میاز موانع صــبر، اعتراض به قضــا و قدر الهی باشــد. توحیـد افعـالی این مانع را بریرف می

 دهد، بر اسال حکمت و مصلحت است.حکیم مطلق است و هر آنچه انیام می

 . توحید افعالی و عدل3.3

حقیقت این اسـت که جمع میان این دو اصـل، یعنی توحید افعالی و عدل، نیازمند دقت و ررافت خاصـی اسـت. اگر »توحید« را به 
ای کـه مـا هی  اختیـاری نـداریم، »عـدل« خـدا را انکـار گونـهچیز، حتی اعمـال مـا، خـداســـت؛ بـهاین معنـا تفســیر کنیم کـه خـالق همـه

کند. و اگر »عدل« را به این معنا تفســیر کنیم که ایم؛ چراکه گنهکاران را میبور به معاصــی ســاخته و ســت  آنان را میازات میکرده
اخته قوط کردهخدا هی  دخالتی در اعمال ما ندارد، او را از حاکمیتش خارج سـ رک« سـ ایم. »امر بین الامرین«، که ایم و در وریه »شـ

ت ک ت، این اسـ تقیم و خط میانه اسـ راط مسـ ت و ایمان خال ، صـ یم ما مختاریم، ولی مختار بودن ما نیز به اراده خداسـ ه معتقد باشـ
، ج 1371السـلام اسـت )مکارم شـیرازی،  بیت علیهمتواند اختیار را از ما سـلب کند؛ و این همان مکتب اهلهر لحظه بخواهد، می

23 :94.) 
که به یور خاص عدالت اجتماعی، همچناندر برابر این اعتقاد، به اعتقاد امامیه، بر اسـال ادله عقلی و نقلی فراوان، افعال انسـان و به

مقتضـای توحید افعالی حقیقتاا و واقعاا مسـتند به خدای سـبحان اسـت، واقعاا و حقیقتاا نیز مسـتند به انسـان اسـت؛ با این تفاوت که 
تعالی اســت. بنابراین، اســتناد فعل به فاعلیت انســان در یول فاعلیت خداســت و انســان، در عین فاعلیت و علیت، خود معلول حق

تعالی دارد و به انســان نیز فرماید: فعل، نســبت اییادی به واجبانســان نیز حقیقی و واقعی اســت، نه راهری. علامه یبایبایی می
ری  خَّ ان، فاعل مسـ بت دارد؛ مانند آنکه انسـ ت و فاعلیت واجب  نسـ ت که در عین علیتش معلول اسـ ان اسـ تعالی در یول فاعلیت انسـ

 (.302: 1374است، نه در عرض آن، تا همدیگر را دفع کنند و جمع نشوند )علامه یبایبایی،  
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لَا هُوَّ ا  إو
لـهَّ طو لا إو ســْ الْقو  بوـ

مـاا لْمو قـائو ُ  وَّ أُولُوا الْعو کّـَ لائو لَا هُوَّ وَّ الْمَّ  إو
لـهَّ هُ لا إو نَـ هُ أَّ دَّ اللَـ هوـ

کیم﴾  ﴿شــَّ زیزُ الْحَّ (: »خـداونـد گواهی 18)آل عمران،  لْعَّ
احبان علم نیز گواهی میمی تگان و صـ ت، و فرشـ ت. هی  دهند؛ درحالیدهد که هی  معبودی جز او نیسـ که او برپادارنده عدالت اسـ

 معبودی جز او نیست که عزیز و حکیم است«.
گوید: »خداوند، با اییاد نظام شــگرف عالم  ای از دلایل توحید و خداشــناســی و بیان روشــنی این راه پرداخته و میاین آیه به گوشــه

(. »و نیز فرشـتگان و صـاحبان علم و دانشـمندان، هرکدام  هسـتی، گواهی می لَا هُوَّ  إو
لهَّ نَهُ لا إو دَّ اللَهُ أَّ هو

دهد که معبودی جز او نیسـت« )شـَّ
تناد به دلیل و آیهگونهبه ت که خداوند قیام به ای، بر این امر گواهی میای و با اسـ (. »این در حالی اسـ لْمو ُ  وَّ أُولُوا الْعو کَّ لائو دهند« )وَّ الْمَّ

(. آری، با این اوصاف که گ سْطو الْقو  بو
ماا فته شد،  عدالت در جهان هسـتی فرموده اسـت«، که این عدالت نیز نشانه بارز وجود اوست )قائو

یمُ(. بنابراین، شـما نیز با خداوند و کو
یزُ الْحَّ زو

لَا هُوَّ الْعَّ  إو
لهَّ فرشـتگان و  »هی  معبودی جز او نیسـت که هم توانا و هم حکیم اسـت« )لا إو

 صدا شوید و نغمه توحید سر دهید.دانشمندان هم
« به طو ســْ الْقو  بو

ماا دهد، اصــطلاح ادبی، حال فاعل »شــهد« اســت که »اللَه« باشــد؛ یعنی خداوند گواهی به یکتایی خود میجمله »قائو
که قیام به عدالت در جهان هســتی دارد. این جمله در واقع دلیلی اســت بر شــهادت او؛ زیرا حقیقت عدالت، انتخا، یریق  درحالی

دانیم که یریق میانه و مسـتقیم، همواره یکی اسـت و بیش از یکی میانه و مسـتقیم و دوری از هرگونه افراط، تفریط و انحراف اسـت. می
 خوانیم:سوره انعام می 153که در آیه نیست؛ چنان

﴾: »و این راه م هو یلو بو
نْ سـَّ کُمْ عَّ  بو

رَقَّ فَّ تَّ بُلَّ فَّ عُوا السـُّ تَبو
عُوهُ وَّ لا تَّ اتَبو

یماا فَّ قو
تَّ ه مُسـْ رایو نَ هذا صـو سـتقیم من اسـت؛ پ  آن را پیروی کنید و به ﴿وَّ أَّ

 سازد«.های دیگر نروید که شما را از راه او پراکنده میراه
صـورت مفرد و اند؛ زیرا صـراط مسـتقیم بههای منحرف و بیگانه از خدا متعدد و پراکندهدر این آیه، »راه خدا« یکی معرفی شـده و راه

ــانه »مبدأ یرق انحرافی به ــت و نظام واحد، نش ــه همراه با »نظام واحد« اس ــت. نتییه اینکه »عدالت« همیش ــورت جمع آمده اس ص
: 2، ج 1371واحد« اسـت. بنابراین، عدالت به معنای واقعی در عالم آفرینش، دلیل بر یگانگی آفریدگار خواهد بود )مکارم شـیرازی،  

 (.468ـ466
داا…﴾ )کهف،   حّـَ ٌَّ أَّ بّـُ مُ رَّ ظْلو ک  ســتم نخواهـد کرد«. داشــتن عـدالـت و رلم نکردن، لازمـه (: »و پروردگـارت بـه هی 49﴿…وَّ لا یَّ

 (.183: 5، ج 1388ربوبیت الهی است )قرائتی، 
کند تا عادلانه رفتار کند؛ زیرا عدل، به معنـای رعایت انصــاف و برابری در تمـام امور اســت. بنـابراین، توحید افعالی به فرد کمک می

خواهـد کـه در تمـام رفتـارهـایش، عـدالـت را رعـایـت کنـد. همچنین، توحیـد افعـالی بـه دانـد کـه خـداونـد، عـادل مطلق اســت و از او میمی
یدگی خواهد کرد. این باور باعث  فرد یادآوری می ت و در روز قیامت، به تمام کارهای او رسـ کند که خداوند، نارر بر تمام اعمال اوسـ

عدالتی پرهیز کند. یکی از موانع عدل، تبعیض و ترجیح  شـود که فرد در رفتار با دیگران دقت بیشـتری داشـته باشـد و از رلم و بیمی
هـا مخلوق کنـد کـه همـه انســانکنـد و بـه فرد یـادآوری میحیـد افعـالی این مـانع را بریرف میدادن خود و نزدیکـان بر دیگران اســت. تو

 خداوند هستند و در برابر او برابرند.

 گیری نتیجه

دهنده در مسـیر تعالی تنها یک اصـل اعتقادی انتزاعی، بلکه نیرویی محرک و جهتدر این بررسـی، آشـکار شـد که توحید افعالی نه
ــأ تحولات بنیادین در نگرش و  ــت. این باور عمیق به حاکمیت مطلق الهی بر تمام افعال و رویدادهای عالم، منش ــان اس معنوی انس

 گردد.ساز ارتقای چشمگیر عوامل معنوی همچون توکل، صبر و عدل میشود و زمینهرفتار فردی می
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کنـد. فرد موحد، با توحیـد افعـالی، با زدودن غبـار وهم و شــرک از قلـب، توکل را از یک ادعای زبانی به ایمـانی قلبی و عملی تبـدیل می
گیرد و یقین به اینکه تمام اســبا، و وســایل، تنها میرای اراده الهی هســتند، با آرامش و ایمینان خایر، تمام تلاش خود را به کار می

 کند.نتییه را به خداوند واگذار می
ها، صــبر و اســتقامت را در انســان تقویت  همچنین، توحید افعالی با تبیین حکمت و عدالت الهی در ورای تمام مصــائب و ســختی

 نگرد.ها میکند. فرد موحد، با پذیرش قضا و قدر الهی، از اعتراض و ناشکیبایی دوری جسته و با دیدی م بت به چالشمی
ام روابط و  ایـت عـدل و انصـــاف در تمـ ه رعـ ال انســـان، او را بـ د بر اعمـ ارت دائمی خـداونـ ادآوری نظـ ا یـ الی بـ د افعـ ایـت، توحیـ در نهـ

کند و عدالتی پرهیز میها در برابر خداوند، از هرگونه تبعیض و بیکند. فرد موحد، با درک برابری تمام انسـانتصـمیماتش ترغیب می
 کند.در راستای برقراری عدالت در جامعه تلاش می

شــود و با آبیاری ایمان و توان گفت که توحید افعالی همچون بذری پربرکت در زمین حاصــلخیز قلب انســان کاشــته میبنابراین، می
بخش ای امن و آرامشهای توکل، صـبر و عدل، سـایهنشـاند. این درخت، با شـاخهعمل صـالح، درختی تنومند از معنویت را به بار می

 سازد.گسترد و راه را برای رسیدن به کمال و سعادت هموار میبر زندگی فرد و جامعه می

   ملاحظات اخلاقی: 

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است. حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

راهکارهای معنویت افزایی دانشجویان  »پایان نامه با عنوان    زاین مقاله برگرفته ابرگرفته از پایان نامه/رساله:  

علی غضنفری   دکتربا راهنمایی    «دانشگاه های نیروهای مسلح)مورد مطالعه دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا)ص((

 است.آیت اله اسماعیلی   دکترو مشاوره 
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